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جزء  هفتم و هشتم
صفحه 139
از آیه 91  تا 94
آیه 91	Comment by Javad: خلاصه آيه" وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ" با ضمائمى كه همراه دارد دلالت مى‏كند بر اينكه لازمه مقام الوهيت اين است كه انسان را به سوى صراط مستقيم و منزل سعادتش هدايت نموده به همين منظور كتاب و وحى خود را بر بعضى از برگزيدگان افراد بشر نازل كند، و چون آيه شريفه دلالت بر چنين ادعايى داشت لذا خداى تعالى در مقام اثبات آن به دو چيز استدلال فرمود: يكى به وجود كتاب‏هاى آسمانى مورد اتفاق و مورد اعتراف خصم و ديگر بوجود تعاليم الهيى كه در ميان خود آنان جريان دارد، و اين تعاليم زائيده افكار بشرى نيست.(ترجمه المیزان)
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.1 مقابله فعال با شبهه به ظاهر فرهنگی «ناسازگاری انزال وحی از جانب خدا بر بشر با قدر و منزلت الهی» از طریق پاسخ نقضی، انذار و پاسخ حلی  آیات 91 تا 108

	آیه
	وَ ما  قَدَرُوا  اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ 	Comment by Javad: القُدْرَةُ (توانايى و نيرو): هر گاه انسانى با اين واژه وصف شود در آن صورت- قدرة- اسمى است براى شكلى و هيئتى از او كه مى‏تواند چيزى از كارى را انجام دهد. و هر گاه خداى تعالى با واژه- قدرة- وصف شود در آن صورت نفى عجز از او شده است‏

	ا.ت
	[bookmark: _GoBack]«وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» أي ما عرفوه حق معرفته و ما وصفوه بما هو أهل أن يوصف به(التبیان)
كلمه" قدر" و" تقدير" بطور استعاره، هم بر آن اوصاف (مقدار و اندازه) اطلاق مى‏شود و هم بر آن معرفت و آگاهى، مثلا گفته مى‏شود:" قدر الشي‏ء و قدره" يعنى وصف كرد فلان چيز را و نيز گفته مى‏شود:" قدر الشي‏ء و قدره" يعنى معرفت به فلان چيز حاصل كرد

	ت
	نشناختند خداوند را آنگونه که حق شناختنش بود یا وصف نکردند خداوند را آنگونه که حق توصیفش بود

	آیه
	إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى‏ بَشَرٍ مِنْ شَيْ‏ءٍ 

	ا.ت
	گويندگان جمله" ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى‏ بَشَرٍ مِنْ شَيْ‏ءٍ" يهوديها هستند براى اينكه خداى تعالى در جواب از اشكال مزبور كتاب موسى (ع) را به رخ آنان مى‏كشد، و معلوم است كه ايشان جز يهوديها نيستند، براى اينكه مشركين عرب كتاب موسى (ع) را كتابى آسمانى نمى‏دانستند تا خداوند به آن استناد جسته و تمسك كند، پس قطعا احتمال اينكه مخاطبين در آيه مشركين عرب باشند احتمال صحيحى نيست.

	ت
	زمانى كه گفتند نازل نكرده است خداوند بر بشر چيزي را

	آیه
	قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذي جاءَ بِهِ مُوسى‏ نُوراً وَ هُدىً لِلنَّاسِ 

	ا.ت
	

	ت
	بگوى كه كيست نازل كرده است كتابى را كه آورده است موسى (ص) در حاليكه روشنايى دهنده و هدايت بود براى مردم

	آیه
	تَجْعَلُونَهُ قَراطيسَ تُبْدُونَها وَ تُخْفُونَ كَثيراً 

	ا.ت
	تَجْعَلُونَهُ مخاطبين آن يهوديها هستند

	ت
	(همان توراتی که) قرار می دهید آن را ورق هایی ، آشکار می کنید (قسمتی از تورات) آنرا و پنهان می دارید بسیاری را (از تورات)

	آیه
	وَ عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لا آباؤُكُمْ  

	ا.ت
	مراد از اين علمى كه مى‏فرمايد علم عادى نيست ... مراد از تعليم چيزى است كه انسان به خودى خود با وسايلى كه مجهز به آن است نمى‏تواند به آن علم پيدا كند، و اين همان حقايقى است كه خداوند به انبيا و حاملين وحى خود وحى مى‏كند، حال چه به وسيله كتاب و چه بدون آن.
اگر مطلب را به صيغه مجهول آورد و فاعل تعليم را ذكر نكرد و نفرمود:" خدا به شما آموخت" بلكه فرمود:" آموخته شديد" براى اين است كه اين تعبير به سياق استدلال مناسب‏تر مى‏باشد، چون در چنين مقامى كه مقام اثبات مدعا است بردن نام فاعل، مصادره به مطلوب و به عبارت ساده‏تر در بين دعوا نرخ طى كردن است، پس گويا نخست فرموده: علوم و معارفى كه شما داريد نه خودتان مبتكر آنيد و نه از پدرانتان ارث برده‏ايد، پس چه كسى اين علوم را به شما رسانيد و شما را به آن آشنا كرد؟ آن گاه خودش در جواب فرموده:" خداى تعالى".

	ت
	و تعليم شديد آنچه را كه نمى‏دانستيد شما و نه پدران شما 

	آیه
	قُلِ اللَّهُ

	ا.ت
	جواب ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى‏ بَشَرٍ مِنْ شَيْ‏ءٍ

	ت
	بگوى خدا است

	آیه
	ثُمَّ ذَرْهُمْ في‏ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

	ا.ت
	

	ت
	و سپس ترك كن آنها را كه در فرو رفتن (این بافتن ها و فرضیه بافی ها)خودشان بازى كنند



آیه 92
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.1 مقابله فعال با شبهه به ظاهر فرهنگی «ناسازگاری انزال وحی از جانب خدا بر بشر با قدر و منزلت الهی» از طریق پاسخ نقضی، انذار و پاسخ حلی  آیات 91 تا 108

	آیه
	وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ  مُبارَكٌ  مُصَدِّقُ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ 	Comment by Javad: " برك"- به فتحه باء- و به معناى سينه شتر است، و ليكن در غير اين معنا نيز استعمال مى‏شود، از آن جمله مى‏گويند:" فلانى داراى بركه است" و" برك البعير" به معناى اين است كه شتر سينه خود را به زمين زد. و چون اين معنا مستلزم يك نحو قرار گرفتن و ثابت شدن است لذا كلمه مزبور را در ثبوت كه لازمه معناى اصلى است نيز استعمال كرده و مى‏گويند:" ابتركوا فى الحرب- در جنگ پاى‏برجا شده و به عقب برنگشتند" و به همين مناسبت آن محلى را كه مردان دلير و شجاعان لشكر موضع مى‏گيرند" براكاء" و" بروكاء" مى‏نامند، و نيز در جايى كه حيوان از راه رفتن باز مى‏ايستد و به هيچ وجه تكان نمى‏خورد مى‏گويند:" ابتركت الدابة" و آب انبار را نيز به همين جهت" بركه" مى‏نامند، براى اينكه آب انبار محل ثابت شدن و قرار گرفتن آب است. و" بركت" ثبوت خير خداوندى است در چيزى/
بركت به معناى خيرى است كه در چيزى مستقر گشته و لازمه آن شده باشد، مانند بركت در نسل كه به معناى فراوانى اعقاب يا بقاى نام و دودمان است، و بركت در غذا كه به معناى سير كردن مردم بيشترى است، و بركت در وقت كه به معناى گنجايش داشتن براى انجام كارى است كه آن مقدار وقت معمولا گنجايش انجام چنان كارى را ندارد.
مقصود از بركت در لسان دين آن چيزى است كه در آن خير معنوى و يا مادى منتهى به معنوى باشد

	ا.ت
	وَ هذا كِتابٌ مراد از «كتاب» قرآن است
«مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ» من الكتب كالتوراة و الإنجيل و غيرهما(مجمع)

	ت
	و اين قرآن كتابي است كه نازل كرديم آنرا و مبارك تصديق كننده آن چيزى كه باشد ميان دو دستش

	آیه
	وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى‏ وَ مَنْ حَوْلَها 

	ا.ت
	

	ت
	و تا بترسانى أهل مكّه و حوالى آن

	آیه
	وَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ 

	ا.ت
	اين جمله به منزله تفريع براى اوصافى است كه خداى سبحان براى قرآن كريم بر شمرده. گويا خواسته است بفرمايد: بعد از آنكه ثابت شد كتاب مبارك و مصدقى كه ما نازلش كرده‏ايم كتابى است كه به منظور انذار اهل زمين نازل شده پس كسانى كه به نشات آخرت ايمان دارند به اين كتاب نيز ايمان خواهند آورد، زيرا اين كتاب منظور و ايده‏آل آخرتى آنان را كه همان ايمنى دائمى است تامين مى‏كند، و آنان را از عذاب دائمى مى‏ترساند.

	ت
	و كسانيكه ايمان مى‏آورند به آخرت ايمان مى‏آورند به آن

	آیه
	وَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ

	ا.ت
	خداى تعالى خصوصى‏ترين اوصاف اين مؤمنين را بيان نموده و آن اين است كه: در امر نماز و عباداتى كه در آن خداى را ذكر مى‏كنند محافظت و مراقبت دارند

	ت
	و آنان بر نماز خود محافظت مى‏كنند



آیه 93	Comment by Javad: خداى تعالى در اين آيه سه مورد از موارد ظلم را كه شديدترين مراتب ظلم را دارا است و عقل در شناعت و رسوايى آن هيچ ترديدى ندارد برشمرده
سؤالى كردن مطلب بهتر طرف را به انقياد درمى‏آورد
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.1 مقابله فعال با شبهه به ظاهر فرهنگی «ناسازگاری انزال وحی از جانب خدا بر بشر با قدر و منزلت الهی» از طریق پاسخ نقضی، انذار و پاسخ حلی  آیات 91 تا 108

	آیه
	وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ  افْتَرى‏  عَلَى اللَّهِ كَذِباً 	Comment by Javad: فرى در اصل بمعنى قطع و شكافتن است‏
فرى قطع براى دوختن و اصلاح و افراء قطع براى افساد است‏
افترا از افراء بريدن و اندازه‏گيرى به دروغ از جانب انسان(مفردات روشن)

	ا.ت
	

	ت
	و كيست كه ستمكارتر باشد از كسيكه ببندد بر خدا دروغى را

	آیه
	أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ‏ءٌ 

	ا.ت
	

	ت
	و يا گفت وحى  شده است بر من در حاليكه وحى نشده است بر او چيزى

	آیه
	وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ 

	ا.ت
	

	ت
	و كسيكه گفت خواهم نازل كرد مانند آنچه خداوند نازل كرده است

	آیه
	وَ لَوْ تَرى‏ إِذِ الظَّالِمُونَ في‏  غَمَراتِ  الْمَوْتِ 	Comment by Javad: غمر: غمْرَة: آب زيادى كه پوشاننده بستر خود است‏ و بطور مثل بجهالتى و غفلتى كه شخص را احاطه كرده گفته ميشود
غمرات شدايد مرگ است كه انسان را احاطه ميكند و ميپوشاند
پوشاندن و در زير گرفتن‏

	ا.ت
	

	ت
	و اگر ببينى زمانى را كه ستمكاران در احاطه و پوشیده شدن مرگند(کنایه از سختی)

	آیه
	وَ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْديهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ 

	ا.ت
	

	ت
	و فرشتگان باز می کنند دست های خود را (ميگويند) بيرون آريد نفس های خود را

	آیه
	الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ  الْهُونِ  بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ	Comment by Javad: هون: سستی
هَانَ الأمرُ- آن كار سبك شد
به تواضع و فروتنی هم گفته می شود
به خواری و سبکی هم گفته می شود
توجه 
برای واژه ای مثل مهین دو ریشه بیان شده برخی می قائلند ریشه مهین از مهن است به معنی حقارت و قلیل بودن است مانند این ایه قرآن که می فرماید: أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهين دو بار در قرآن شبیه این تعبیر به کار رفته است. و مهین به معنی خوار کننده و برخی می گویند از هون است 
قول بهتر این است که بین مَهین و مُهین فرق گذاشته
مُهينٌ از هون است در قران بیشتر در وصف عذاب به کار رفته است 14 بار آمده است (کیفی ) 
ٍ مَهينٍ از مهن است. در قرآن 4 عذاب مَهین داریم که همه از این ریشه اند و به معنی خوار و قلیل است (کمی و مقدار)

	ا.ت
	

	ت
	امروز جزا داده مى‏شويد بشكنجه خوارى بسبب آنچه دائما مى‏گفتيد بر خداوند آنچه غیر حق

	آیه
	وَ كُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

	ا.ت
	

	ت
	و بودنتان كه از آيتهايش سركشى ميكرديد
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	آیه
	وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا  فُرادى ‏ كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ 	Comment by Javad: " فرادى" جمع" فرد" و به معناى هر چيزى است كه از يك جهت منفصل و جداى از غير خود باشد، و در مقابل آن" زوج" قرار دارد كه به معناى چيزى است كه از يك جهت با غير خود اختلاط داشته باشد. دو كلمه" وتر" و" شفع" نيز از جهت معنا بى شباهت به فرد و زوج نيست، چون كلمه" وتر" به معناى چيزى است كه منضم به غير خود نباشد، و كلمه " شفع" به معناى هر چيزى است كه با غير خود منضم باشد

	ا.ت
	

	ت
	و هر آينه بتحقيق آمديد بسوى ما بحال انفرادى همان طور که آفريديم شما را نخستين بار

	آیه
	وَ تَرَكْتُمْ ما  خَوَّلْناكُمْ  وَراءَ ظُهُورِكُمْ 	Comment by Javad: خول: عطیئه و بخشش
تَخْوِيل- در اصل بخشيدن نعمتهاى خداوند است يا بخششى كه براى كسى نعمتى شود (مفردات)
" تخويل" به معناى دادن مال و يا هر چيز ديگرى است كه قوام زندگى آدمى به آن و تصرف و تدبير در آن است(ترجمه المیزان)

	ا.ت
	

	ت
	و واگذاشتيد آنچه را عطا کرده بوديم شما را به پشت سر خودتان

	آیه
	وَ ما نَرى‏ مَعَكُمْ  شُفَعاءَكُمُ  	Comment by Javad: " شفعاء" خدايانى هستند كه مشركين آنها را در مقابل خدا معبود خود مى‏گرفتند و آنها را مى‏پرستيدند تا شايد در نزد خدا شفاعتشان كنند

	ا.ت
	

	ت
	و نمى‏بينيم با شما شفیعانتان را ! 

	آیه
	الَّذينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُمْ شُرَكاءُ

	ا.ت
	فِيكُمْ شُرَكاءُ في استعبادكم، لأنهم حين دعوهم آلهة و عبدوها، فقد جعلوها للّه شركاء فيهم و في استعبادهم.(کشاف) وقتى كه كفّار بتها را به عنوان معبود عبادت مى‏كنند معنايش اين است كه آنها را شريك خدا، و خودشان را در عبوديّت بت ها، قرار داده‏اند.

	ت
	کسانی که گمان می کردید شما که همانا آنها هستند در(تربیت و عبودیت) شما شرکا

	آیه
	لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

	ا.ت
	تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ : وقع التقطع بينكم، 

	ت
	هر آينه بتحقيق بريده شد ميان شما(ميان شما جدايى واقع شد) و گمراه شد از شما آنچه گمان مى‏كرديد
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	آیه
	إِنَّ اللَّهَ  فالِقُ   الْحَبِّ  وَ  النَّوى‏ 	Comment by Javad: فلق: شکاف و دو تیکه شدن چیزی به صورتی که دو طرف از هم جداشوند(مفردات)	Comment by Javad: حبّ آن دانه‏هاييست كه از حبوبات غالبا بصورت سنبل ظاهر شده، و اكثر خوردنيهاى انسان را تشكيل مى‏دهد، چون گندم و جو و غيره.	Comment by Javad: نوی: هسته را گويند كه در داخل ميوه‏ها موجود بوده، و تخم بعمل آمدن اشجار باشد، چون تخم خرما و بادام و غيره. (روشن)

	ا.ت
	

	ت
	بتحقيق خداوند شكافنده دانه و هسته است

	آیه
	يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ 

	ا.ت
	

	ت
	بيرون مى‏آورد زنده را از مرده 

	آیه
	وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ 

	ا.ت
	

	ت
	و بيرون آورنده مرده است از زنده

	آیه
	ذلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى  تُؤْفَكُونَ 	Comment by Javad: أفك:هر چیزی که از مسیر اصلی خود بر گردد یا  برگردانيدن صورت است از چيزى، و از مصاديق آن كذب است كه از واقعيّت انصراف پيدا مى‏شود، و همچنين در رابطه عقل كه از خير و صلاح خود برگردد، و يا محيطى كه از جريان طبيعى و نظم صحيح خود منحرف گردد.(مفردات و روشن)
در اینجا یعنی برگشتن از مسیر اصلی خود

	ا.ت
	

	ت
	اين پروردگار شما است پس بكجا برگردانيده مى‏شويد
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	آیه
	فالِقُ  الْإِصْباحِ 	Comment by Javad: " اصباح"- به كسر همزه- به معناى صبح و در اصل مصدر است،

	ا.ت
	اصباح: مصدر باب افعال است، اما در اين جا به معناى صبحگاه

	ت
	شكافنده صبح است

	آیه
	وَ جَعَلَ اللَّيْلَ  سَكَناً  وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ  حُسْباناً 	Comment by Javad: " سكن" به معناى هر چيزى است كه مايه سكونت و آرامش باشد	Comment by Javad: " حسبان" جمع حساب و به قول بعضى مصدر" حسب حسابا" است

	ا.ت
	

	ت
	و قرار داده است شب را اطمينان و آسايش، و آفتاب و ماه را حساب و رسيدگى

	آیه
	ذلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ

	ا.ت
	

	ت
	و اين تقدير خداوند عزیز و داناست
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	آیه
	وَ هُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها في‏ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ

	ا.ت
	

	ت
	و او خداييست كه قرار داده است براى شما ستاره‏ها را تا راه يابيد بوسيله آنها در تاريكيهاى خشکی و دريا

	آیه
	قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

	ا.ت
	مراد از" تفصيل آيات" يا تفصيل به حسب تكوين و خلقت است، و يا تفصيل به حسب بيان لفظى است.

	ت
	بتحقيق روشن كرديم ما آيات را براى قومى كه مى‏دانند




آیه 98
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.1 مقابله فعال با شبهه به ظاهر فرهنگی «ناسازگاری انزال وحی از جانب خدا بر بشر با قدر و منزلت الهی» از طریق پاسخ نقضی، انذار و پاسخ حلی  آیات 91 تا 108

	آیه
	وَ هُوَ الَّذي  أَنْشَأَكُمْ  مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ 	Comment by Javad: نَشْ‏ء و نَشْأَة- يعنى بوجود آوردن چيزى و تربيت كردن آن.
  إِنْشَاء- بمعنى ايجاد چيزى است با تربيت و رشد آن كه بيشتر در ايجاد حيات انسان گفته ميشود، در آيات:‏(مفردات)
إنشاء: إحداث كردن امريست كه استمرار پيدا كند، يعنى دو قيد در مفهوم آن مأخوذ است- إحداث، و استمرار.
بخلاف كلمات تكوين و ايجاد، كه تنها به إحداث دلالت كرده، و جهت استمرار و بقاء در آنها منظور نمى‏شود. (روشن)
در اینجا یعنی: ایجاد و احداث چیزی که با تربیت و رشد استمرار داشته باشد و این در مورد حیات انسان است

	ا.ت
	چون آيه در مقام بيان خلقت تمامى افراد بشر و انشعابشان از يك فرد است، و به همين جهت است كه به لفظ" انشاء" تعبير كرد نه به لفظ" خلقت"، چون لفظ انشاء معناى ايجاد دفعى و بدون تدريج را مى‏رساند بر خلاف خلقت و الفاظ ديگرى كه مرادف آن است كه معناى ايجاد تدريجى را مى‏دهد.

	ت
	و اوست كه آفريد شما را از نفسی که چنین صفت دارد واحده است

	آیه
	 فَمُسْتَقَرٌّ  وَ  مُسْتَوْدَعٌ  	Comment by Javad: قرر: ثابت ماندن چیزی  و همچون جماد بى‏حركت شود اصلش از قُرّ به معنای سرمای شدید است (مفردات)
مستقرّ: از استقرار است كه بمعنى خواستن برقرارى و پا برجايى باشد، و مستقرّ كسى است كه خواسته شده است كه بحالت اوّلى فطرت پاك باقى و پابرجا باشد.(روشن)	Comment by Javad: ودع: ترک کردن (مفردات)
مستودع: در مقابل مستقرّ است، و اين مادّه دلالت مى‏كند به صرف نظر و توجّه نداشتن بچيزى كه مستلزم ترك كردن و عدم تمكّن و برقرارى و تثبّت باشد.
پس مستودع كسى است كه خواسته مى‏شود (بنحو تكوينى و يا إرادى) از او ترك و عدم توجّه و متمكّن نبودن در برنامه فطرى خود.(روشن)

	ا.ت
	مستقر، به فتح قاف اسم مكان و به معناى محل استقرار خواهد بود
مستودع: نيز به فتح دال و به معناى مكانى كه وديعه را در آن قرار مى‏دهند
قرائت دیگری برای مستقر شده است و آن به کسر قاف است و بنا بر قرائت به كسر قاف- كه بهتر نيز مى‏باشد- مستقر اسم فاعل و مستودع اسم مفعول و تقدير آن چنين است:" فمنكم مستقر و منكم مستودع- بعضى از شما كسانى هستند كه مستقرند، و بعضى ديگر آنان هستند كه مستقر نيستند".(ترجمه المیزان)
مراد از" مستقر" آن افرادى است كه دوران سير در اصلاب را طى كرده و متولد شده و در زمين كه به مقتضاى آيه" وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ" «2» قرارگاه نوع بشر است مستقر گشته، و مراد از" مستودع" آن افرادى است كه هنوز سير در اصلاب را تمام نكرده و به دنيا نيامده و بعدا متولد خواهند شد.

	ت
	بعضی استقرار يافته (در زمين‏) و برخى به وديعت نهاده (در اصلاب و رحم‏هايند)

	آیه
	قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ  يَفْقَهُونَ 	Comment by Javad: فقه: فهمیدن
الفِقْهُ: از علمى شهودى و حسّى به علمى غائب و نامحسوس رسيدن است.
فِقْه- اخصّ از علم است‏ واژه فقه بر علم دين اطلاق شده است  نيز- فقه- فطانت و زيركى است،

	ا.ت
	

	ت
	بتحقيق روشن و جدا ساختيم آيات خودمان را براى گروهى كه مى‏فهمند
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	آیه
	وَ هُوَ الَّذي أَنْزَلَ مِنَ  السَّماءِ  ماءً 	Comment by Javad: " سماء" به معناى سمت بالا است. بنا بر اين هر چيزى در فوق انسان قرار گرفته باشد و بر سر آدمى سايه افكنده باشد" سماء" ناميده مى‏شود،

	ا.ت
	

	ت
	و او است كه فرو فرستاد از آسمان آب را 

	آیه
	فَأَخْرَجْنا بِهِ  نَباتَ  كُلِّ شَيْ‏ءٍ 

	ا.ت
	مفسران در تفسير نَباتَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ (گياهان هر چيز) دو احتمال ذكر كرده‏اند نخست اينكه منظور از آن انواع و اصناف گياهانى است كه همه با يك آب آبيارى و از يك زمين و يك نوع خاك پرورش مى‏يابند، و اين از عجائب آفرينش است كه چگونه اينهمه انواع گياهان با آن خواص كاملا متفاوت و گاهى متضاد و اشكال گوناگون و مختلف همه در يك زمين و با يك آب پرورش مى‏يابند.
ديگر اينكه منظور، گياهان مورد نياز هر چيزى است، يعنى هر يك از پرندگان و چهارپايان و حشرات و حيوانات دريا و صحرا بهره‏اى از اين گياهان دارند(نمونه)

	ت
	پس خارج کردیم ما به وسیله آن آب روئيدن هر چيز را

	آیه
	فَأَخْرَجْنا مِنْهُ  خَضِراً 	Comment by Javad: رنگى است ميان سياه و سپيد يعنى سبز پر رنگ كه بسياهى نزديكتر است و شبيه‏تر است از اينجهت سياه را سبز گفته‏اند و سبز را سياه قسمت سرسبز روستاهاى عراق را بخاطر زيادى نخلستانها و باغات كه از دور سياه به نظر مى‏آيد- سواد- گفته‏اند(مفردات)

	ا.ت
	

	ت
	پس بيرون آورديم از آن سبزی را

	آیه
	نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا  مُتَراكِباً 	Comment by Javad: الرُّكُوب: در اصل يعنى سوار شدن انسان بر پشت حيوان كه در سوار شدن بر كشتى هم بكار مى‏رود.
متراکب: از مادّه ركوب و بمعنى سوار شدن روي هم است، انباشته روی هم.(مفردات و التحقیق)

	ا.ت
	(متراكبا) نعت

	ت
	و بيرون ‏آورديم از آن دانه روي هم سوار شده را

	آیه
	وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ  طَلْعِها   قِنْوانٌ   دانِيَةٌ 	Comment by Javad: " طلع" به معناى اولين مرحله ظهور خرما بر شاخه‏هاى نخل است (ترجمه المیزان)	Comment by Javad: قنو: القِنْوُ: خوشه و شاخه تر، جمع آن قِنْوَان‏ است.
در اینجا یعنی: خوشه خرما (مفردات و المیزان)	Comment by Javad: دنو: الدّنوّ: القرب بالذّات، أو بالحكم، و يستعمل في المكان و الزّمان و المنزلة-- يعنى نزديكى كه يا با لذّات و جسمانى است يا با حكم و علم، اين واژه براى نزديكى مكانى و زمانى و منزلت و مقام نيز بكار مى‏رود. (مفردات)
" دانية" به معناى نزديك

	ا.ت
	

	ت
	و از درخت خرما از شكوفه‏اش خوشه‏هاى نزديك بهم

	آیه
	وَ جَنَّاتٍ مِنْ  أَعْنابٍ 	Comment by Javad: عنب: هم به میوه هم به درخت انگور گویند (مفردات)

	ا.ت
	

	ت
	و باغهايى از انگورها 

	آیه
	وَ  الزَّيْتُونَ  وَ  الرُّمَّانَ  مُشْتَبِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ 	Comment by Javad: زیت: بدرخت زيتون و ميوه آن هر دو گفته ميشود	Comment by Javad: 

	ا.ت
	رمّان سه بار در قرآن مجيد آمده است: انعام: 99 و 141. هر دو از اينها راجع به انار دنيا است و با الف و لام آمده و سومى در سوره رحمن: 68. راجع بانار بهشتى است كه نكره آمده فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ» از اين روشن ميشود كه انار بهشتى انار بخصوصى است و مانند انار دنيا نيست.(قاموس)
" مشتبه و غير متشابه" به معناى هم شكل و مخالف در شكل نوعى است

	ت
	و زيتون و أنار كه شبيه یکدیگر باشند و يا نباشند

	آیه
	انْظُرُوا إِلى‏ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ  يَنْعِهِ  	Comment by Javad: ینع: فقط یک بار در قرآن بکار رفته است آن هم در این آیه
به معنی رسیدن میوه از کالی در آمد(مفردات)

	ا.ت
	

	ت
	بنگريد بر ميوه هر يك از آنها زمانى كه ميوه مى‏دهد و به حالت رسيدن و پختگى آن

	آیه
	إِنَّ في‏ ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

	ا.ت
	

	ت
	به درستیکه در اين ها هر آينه  نشانه هایى است براى گروه مؤمنين
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	آیه
	وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ 

	ا.ت
	" جن" در تركيب يا مفعول دوم كلمه" جعلوا" و مفعول اول آن" شركاء" است، و يا بدل از" شركاء"، و جمله" و خلقهم" به منزله حال است

	ت
	و قرار داده‏اند براى خدا شريكانى كه جنّ هستند

	آیه
	وَ خَلَقَهُمْ وَ  خَرَقُوا  لَهُ بَنينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ 	Comment by Javad: خرق: خَرْق يعنى پاره شدن و بريدن چيزى بر روش فساد، و تباهى و بدون انديشه و تفكّر.
 خرق- يعنى شكستن كه ضد- خلق- يعنى ايجاد كردن است زيرا- خلق- آفريدن از روى حساب و اندازه و ارزش و مدار است ولى- خرق- بدون اندازه و ارزش يعنى بى‏رويّه. (مفردات)

	ا.ت
	

	ت
	در حاليكه آفريده است خدا آنها را، و ساخته‏اند براى او پسران و دخترانى را بدون علم

	آیه
	سُبْحانَهُ وَ تَعالى‏ عَمَّا  يَصِفُونَ 	Comment by Javad: وصف: ذكر چگونگى شى‏ء (ذكر اوصاف و خصوصيات شى‏ء) راغب ميگويد: وصف ذكر چيزى است با زيور و نعمت آن، صفت حالتى است كه شى‏ء بر آن قرار گرفته از زيور و نعمت ... وصف گاهى حق و گاهى باطل است.(قاموس)

	ا.ت
	

	ت
	منزّه است و بلند است او از آنچه وصف مى‏كنند
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	آیه
	 بَديعُ  السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ	Comment by Javad: از مادّه بدع كه بمعنى ايجاد چيزيست كه سابقه‏اى با آن خصوصيت براى آن نباشد. و بديع صفت است و دلالت مى‏كند به چيزيكه صفت بدعت براى او ثابت باشد، يعنى متّصف باشد بصفت إحداث و ايجاد بى سابقه.
و بدع در مقابل ولادت است، زيرا ولادت عبارتست از بيرون آمدن چيزى از ديگرى است بجريان طبيعى و تكوينى، و اينمعنى محتاج مى‏شود بسابقه وجود والد و والده (نر و ماده)، تا از ازدواج و جفت شدن آنها ولد متولّد شود، خواه در حيوان باشد و يا در نباتات، و خواه وجود والد و والده مستقل باشند و يا در ضمن يك موجود خارجى وجود داشته باشند.(روشن)

	ا.ت
	«بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»خبر مبتدإ محذوف أي هو مبدعهم  و منشئهما  

	ت
	پديد آورنده آسمانها و زمين است، كجا مى‏باشد براى او فرزندى 

	آیه
	وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ 

	ا.ت
	

	ت
	و نبوده است او را همسرى 

	آیه
	وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَليمٌ

	ا.ت
	

	ت
	و او آفريده است هر چيزى را، و او بهر چيزى دانا است
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	آیه
	ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ 

	ا.ت
	«ذلِكُمُ» اشاره به ذاتى است كه داراى اين صفات است و اين اسم اشاره مبتداست، و عبارات بعد خبرهاى مترادف او هستند

	ت
	اين خداوند پروردگار شما است، معبودى نيست مگر او

	آیه
	خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ فَاعْبُدُوهُ 

	ا.ت
	

	ت
	آفريننده هر چيزيست، پس او را پرستش كنيد، 

	آیه
	وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَكيلٌ

	ا.ت
	

	ت
	و بر هر چيزى عهده دار و وکیل است





آیه 103
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	آیه
	لا  تُدْرِكُهُ  الْأَبْصارُ 	Comment by Javad: درك: بمعنى وصول و إحاطه كردنست بچيزى، خواه در ميان طرف مادّى باشد، و يا دو طرف روحانى، و يا مختلف صورت بگيرد.
و در مفهوم حسّ: محيط و وصول كننده هميشه أمر معنوى معقول باشد. و در إحاطه: قيد حفظ و رعايت هم ملحوظ مى‏شود.(روشن)

	ا.ت
	" لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ" براى دفع توهمى است كه ممكن بود در اينجا بشود، و مشركين كه مورد خطاب در اين آيه‏اند بفهم ساده خود چنين بپندارند كه وقتى خداى تعالى وكيل برايشان است پس لا بد او هم مثل ساير و كلا كه متصدى اعمال جسمانى مى‏شوند موجودى است مادى و جسمانى، لذا براى دفع اين توهم فرمود:" چشمها او را نمى‏بينند" براى اينكه او عالى‏تر از جسميت و لوازم جسميت است. یعنی وکیلی است که چنین صفتی دارد...

	ت
	درك نمى‏كند او را ديدها 

	آیه
	وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ 

	ا.ت
	فرق بصر با رؤيت اينكه: رؤيت مصدر است بمعنى ديدن و مطلق نگريستن است، خواه بوسيله چشم باشد و يا قلب و يا با قوّه متفكّره و يا خيال. و بصر:صفت است.

	ت
	و او درك مى‏كند ديده‏ها را

	آیه
	وَ هُوَ  اللَّطيفُ   الْخَبيرُ 	Comment by Javad: لطف: رفق و مدارا
لطيف: از مادّه لطف كه بمعنى نفوذ و دقيق بودن توأم با رفق و مهربانى است	Comment by Javad: " خبير" آن كسى است كه خبره و مطلع است

	ا.ت
	

	ت
	و او لطیف و آگاه است
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	آیه
	قَدْ جاءَكُمْ  بَصائِرُ  مِنْ رَبِّكُمْ 	Comment by Javad: كلمه" بصيرة" به معناى بينه و دلالتى است كه به وسيله آن هر چيز آن طور كه هست ديده شود، و كلمه" بصائر" جمع آن است و از قوى‏ترين ادراكات شمرده مى‏شود

	ا.ت
	

	ت
	بتحقيق آمد شما را بينايي هایی(بینه هایی) از جانب پروردگارتان

	آیه
	فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ 

	ا.ت
	

	ت
	پس كسيكه بينا باشد براى خود ديده است

	آیه
	وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها

	ا.ت
	

	ت
	و كسيكه نابينا گردد پس بضرر خود باشد

	آیه
	وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفيظٍ

	ا.ت
	" وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ- من صاحب اختيار شما و دلهاى شما نيستم" حفظ تكوينى آنان را از خود نفى مى‏كند، چون رسول خدا (ص) ناصح مردم است نه مالك دلهاى آنان.

	ت
	و نيستم من بر شما حافظ
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	آیه
	وَ كَذلِكَ  نُصَرِّفُ  الْآياتِ 	Comment by Javad: " تصريف" به معناى بيان يك معنا است در صورتهاى گوناگون تا فايده‏اش جامع‏تر شود

	ا.ت
	

	ت
	اینچنین گوناگون می آوریم آیات خود را

	آیه
	وَ لِيَقُولُوا  دَرَسْتَ 	Comment by Javad: درس: دَرَسَ (كهنه شد) 
 بمعنى استمرار تلاوت است. بكهنه شدن اثر «درس الاثر» گويند زيرا كه با گذشت زمان كهنه شده است. پس يكبار خواندن درس نيست‏(مفردات)

	ا.ت
	(الواو) عاطفة (اللام) للتعليل
وَ لِيَقُولُوا جواب لام محذوف و تقدير آن چنين است: و ليقولوا درست نصرّفهایعنی (براى اين كه منكران مى‏گويند: تو اين قرآن را درس گرفته و از يهود آموخته‏اى ما آن را تغيير مى‏دهيم)(کشاف)
" درست" به صيغه مؤنث غايب، از ماده" دروس" و به معناى از بين رفتن اثر است
توجه اگر قرائت" دارست" باشد به معنی تعلیم و تعلم است.(رک: ترجمه المیزان)

	ت
	تا بگويند (اين حرفها همان حرفهاى) كهنه و از بين رفته است(بنا به قرائت اول)
تا بگویند(اين حرفها همان حرفهاى)  تعلیم شده از جانب اهل کتاب است(بنا به قرائت دوم)

	آیه
	وَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

	ا.ت
	(الواو) عاطفة (اللام) للتعليل أو لام العاقبة
ضمير در «لنبيّنه» به آيات برمى‏گردد و چون مقصود از آيات، قرآن است، ضمير آن، مذكّر آمده است و مى‏توان آن را به قرينه حال به قرآن برگرداند، اگر چه ذكرى از آن نشده است و جايز است به كتاب برگردد كه در «درست يا دارست» مقدّر است (يعنى درست يا دارست الكتاب).(جوامع)

	ت
	(هدف ديگر ما اين است كه با اين تنوع در گفتار) و تا بيان و آشكار كنيم قرآن را براى گروهى كه مى‏دانند




آیه 106	Comment by Javad: مانند آيات قبل راجع به توحيد است.
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.1 مقابله فعال با شبهه به ظاهر فرهنگی «ناسازگاری انزال وحی از جانب خدا بر بشر با قدر و منزلت الهی» از طریق پاسخ نقضی، انذار و پاسخ حلی  آیات 91 تا 108

	آیه
	اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

	ا.ت
	كلمه" من ربك" كه مزيد اختصاص را مى‏رساند مشعر است بر اينكه رسول خدا (ص) مورد عنايت خاصه الهى بوده

	ت
	تبعيّت كن از آنچه وحى شده است بسوى تو از پروردگارت

	آیه
	لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ 

	ا.ت
	لا إِلهَ إِلَّا هُوَ اين جمله معترضه است و دستور وجوب پيروى از وحى را تأكيد مى‏كند.

	ت
	معبودى نيست جز او

	آیه
	وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكينَ

	ا.ت
	

	ت
	و اعراض كن از مشركان






آیه 107	Comment by Javad: اين آيه تسليت مى‏دهد رسول خدا (ص) را به اينكه از شرك مشركين و اينكه مى‏بيند زحماتش در باره هدايت آنان به جايى نمى‏رسد اندوهناك نشود
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.1 مقابله فعال با شبهه به ظاهر فرهنگی «ناسازگاری انزال وحی از جانب خدا بر بشر با قدر و منزلت الهی» از طریق پاسخ نقضی، انذار و پاسخ حلی  آیات 91 تا 108

	آیه
	وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا 

	ا.ت
	

	ت
	اگر مى‏خواست خداوند مشرک نمی شدند

	آیه
	وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً 

	ا.ت
	

	ت
	و قرار نداده‏ايم تو را نگهدارنده آنها(حفیظ آنها از شرک)

	آیه
	وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ  بِوَكيلٍ 	Comment by Javad: مراد از" وكيل" كسى است كه اداره اعمال به دست او است، و او اعمال را طورى تنظيم مى‏كند كه به وسيله آن اعمال منافع را جلب و مضار را از موكل خود دفع مى‏كند

	ا.ت
	بین حفیظ و وکیل تفاوت است حافظ شي‏ء يعنى مراقبى كه او را از بدى حفظ مى‏كند و وكيل شي‏ء يعنى كسى كه در صدد جلب نيكى براى آن است(التبیان)

	ت
	و نيستى تو بر آنها و كيل و متولّى امور آنها








آیه 108
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.1 مقابله فعال با شبهه به ظاهر فرهنگی «ناسازگاری انزال وحی از جانب خدا بر بشر با قدر و منزلت الهی» از طریق پاسخ نقضی، انذار و پاسخ حلی  آیات 91 تا 108

	آیه
	وَ لا  تَسُبُّوا  الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ	Comment by Javad: سبب: اصلش به معنی طناب و ریسمان است، به عمامه هم می گویند که به سبب بلندیش تشبیه شده به طناب.
به مشابهت دیگر طناب بمعنى محدود كردن و محصور نمودن آزادى ديگرى است، و از مصاديق آن بدگويى و ناسزا گفتن و سخن زشت زدنست كه موجب محدود بودن شده، و آزادى مقام و علوّ مرتبه طرف را از بين ببرد.
سبب: السَّبّ: ناسزا و دشنام دردناك و زشت ‏(مفردات و روشن)

	ا.ت
	

	ت
	و دشنام مدهيد آنان را كه ميخوانند از غير خدا

	آیه
	فَيَسُبُّوا اللَّهَ  عَدْواً  بِغَيْرِ عِلْمٍ 	Comment by Javad: " عدو" به معناى تجاوز و ضد التيام است كه اگر نسبت به قلب ملاحظه شود عداوت و دشمنى را معنا مى‏دهد، و اگر نسبت به راه رفتن ملاحظه شود معناى دويدن را، و نسبت به اخلال در عدالت در معامله معناى عدوان و ظلم را مى‏دهد و اگر نسبت به اجزاى زمين و محل نشستن ملاحظه شود معناى ناهموارى را مى‏دهد.

	ا.ت
	

	ت
	پس دشنام دهند خداى را از روى عداوت و بدون دانستن

	آیه
	كَذلِكَ  زَيَّنَّا  لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ 	Comment by Javad: زينت"، هر چيز زيبا و دوست داشتنى است كه ضميمه چيز ديگرى مى‏شود و به آن زيبايى مى‏بخشد و آن را مرغوب و محبوب قرار مى‏دهد و طالب زينت به طمع رسيدن به آن حركت مى‏كند و در نتيجه از فوايد آن چيز هم منتفع مى‏شود، مانند لباس زيبا كه انسان آن را به جهت زيبايش مى‏پوشد و ضمنا بدنش نيز از سرما و گرما محفوظ مى‏ماند.

	ا.ت
	از عموم تعليلى كه جمله" كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ" آن را افاده مى‏كند نهى از هر كلام زشتى نسبت به مقدسات دينى استفاده مى‏شود.

	ت
	همچنان آراستيم براى هر گروهى أعمال آنها را

	آیه
	ثُمَّ إِلى‏ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ 

	ا.ت
	

	ت
	سپس بازگشت آنها بسوى خداوند است

	آیه
	فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ

	ا.ت
	

	ت
	پس حكايت مى‏كند آنانرا بآنچه بودند عمل مى‏كردند




آیه 109
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.2 مقابله با توطئه مشرکان در حق طلب جلوه دادن خویش با تاکید بر حتمیت ایمان در صورت آمدن آیه آیات 109 تا  113

	آیه
	وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ  جَهْدَ  أَيْمانِهِمْ	Comment by Javad: الجَهْد و الجُهْد يعنى طاقت و نيرو و مشقّت و سختى.
" جهد"- به فتح جيم- تلاش توأم با رنج معنى ميكنند
كوشش گسترده و وسيع باندازه طاقت‏(مفردات، قاموس، المیزان)

	ا.ت
	" جهد يمين" قسم خوردن به مقدار قدرت و طاقت است

	ت
	و سوگند خوردند بخدا سخت‏ترين سوگندهاشان 

	آیه
	لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها 

	ا.ت
	

	ت
	كه اگر بیاید ايشان را آيتى قطعا ایمان می آورند به آن

	آیه
	قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ 

	ا.ت
	

	ت
	بگو جز اين نيست كه آيتها نزد خدا است

	آیه
	وَ ما  يُشْعِرُكُمْ  أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ	Comment by Javad: از شعر است، آنچه نازک و رقیق و لطیف  و دقیق در جایی(حسی) برای چیزی باشد. به همین دلیل به موی حیوان شعر میگویند. به لباس زیرین که لطیف است و با پوست بدن در تماس است شعار گویند. به کلام دقیق و لطیف که از ذوق و تیز هوشی شاعر برخواسته است شعر گویند. علم و دانش را شعر گویند چون در دقت مانند مویی را پیدا کردن و مو شکافی کردن است. مشاعر، به قوه ادرکات حسی دقیق گویند.  شعائر هم یعنی علامت، یعنی آنچه درک آن برای حواس آشکار و روشن است و هم در درک عظمت حضرت حق نیاز به دقت دارد و این لطائف ظاهری و محسوس هستند در دقت برای عظمت حضرت حق. مشعر محل معین که در آن درک دقیق از آیات الهی انجام می شود.


	ا.ت
	لفظ" ما" در" ما يشعركم" استفهاميه است بنا بر اين، معناى آيه چنين مى‏شود:" شما مؤمنين چه مى‏دانيد كه واقع مطلب چيست؟ واقع اين است كه اگر ما معجزه هم برايشان بفرستيم باز ايمان نمى‏آورند" و در حقيقت آيه شريفه مى‏خواهد اين معنا را برساند كه: اين مشركين قسم مى‏خورند اگر معجزه‏اى برايشان بفرستيم حتما ايمان مى‏آورند، و چه بسا شما مؤمنين فريب اين قسم‏هايشان را بخوريد، و حال آنكه خبر نداريد كه اگر ما معجزه دلخواهشان را برايشان بفرستيم ايمان نخواهند آورد، چون خدا نخواسته كه ايشان موفق به ايمان شوند. روى اين حساب آيه شريفه جزو آيات راجع به اخبار غيبى است.

	ت
	و چه می دانید شما؟ به درستیکه كه آن آيات زمانى كه آيد ايمان نمى‏آورند



آیه 110	Comment by Javad: اين جمله عطف بر جمله" لا يُؤْمِنُونَ" باشد و در حقيقت تفسير و بيان ايمان نياوردن مشركين است.
و معناى آيه اين است كه: به فرضى هم كه آيه و معجزه‏اى براى آنان نازل شود ايمان نمى‏آورند، براى اينكه ما دلهاى ايشان را واژگونه مى‏كنيم ديگر با چنين دلهايى نخواهند توانست آن طور كه بايد تعقل كنند، و همچنين چشمهايشان را منقلب مى‏سازيم ديگر آن طور كه بايد نمى‏توانند ببينند، و در نتيجه به آن آيه‏اى كه پيشنهاد نزولش را مى‏كنند ايمان نخواهند آورد هم چنان كه به آيات قرآنى بار اول ايمان نياوردند. ما آنها را در طغيان و نافرمانيشان وامى‏گذاريم تا هم چنان در وادى حيرت و سرگردانى باقى بمانند
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.2 مقابله با توطئه مشرکان در حق طلب جلوه دادن خویش با تاکید بر حتمیت ایمان در صورت آمدن آیه آیات 109 تا  113

	آیه
	وَ نُقَلِّبُ  أَفْئِدَتَهُمْ  وَ أَبْصارَهُمْ 	Comment by Javad: فئد: مثل قلب است ولى فواد به اعتبار معنى افروخته شدن گرما و حرارت در آن است كه اينچنين ناميده شده.
فَأَدْتُ اللّحمَ: گوشت را بريان و كباب كردم. (مفردات)
أفئده: جمع فؤاد از مادّه فأد كه بمعنى شدّت است در جهت مادّى باشد يا معنوى، و فؤاد بوزن شجاع صفت مشبهه است بمعنى آنچه چيزى بحدّ خلوص و پاكيزگى برسد، و از مصاديق آن قلبى است كه از آلودگيها و تحوّلات گوناگون حوادث دور و پاك گردد.
پس چون قلب انسان پس از تحوّل در اثر ابتلاءات و شدائد مختلف بحدّ سكون و طمأنينه رسيده، و اضطراب و ناراحتى و شدّت برطرف گرديد، بمقام فؤاد رسيده، و مى‏تواند تفكّر سالم و تعقّل مفيد و تشخيص صحيح پيدا كند.
و گاهى فؤاد اطلاق مى‏شود به قلب خالص و پاك فطرى كه هنوز آلوده نشده است به تحوّلات مختلف. و گاهى هم اطلاق مى‏شود بقلبيكه متحوّل شده و متمايل به عيش مادّى و زندگى دنيوى گشته، و در اين جهت كه التذاذات و خيرات ظاهرى است، خالص شود، پس فؤاد اعمّ است از خالص بودن در جهت طهارت و روحانى، و يا در جهت مادّى و دنيوى.(روشن)
نتیجه:
قلبی که یا با حرارت و شدتش به سکون و آرامش رسیده و یا حرارت و شدت آن در عیش دنیا و مادیات بوده و خالص در آن شده یعنی یا کباب دنیاست یا کباب آخرت!

	ا.ت
	

	ت
	و برمى‏گردانيم دلهاى آنها و ديدهاى آنها را 

	آیه
	كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ 

	ا.ت
	مراد از اينكه فرمود" أَوَّلَ مَرَّةٍ" دعوت قبل از نزول اين آيات است كه قهرا آن دعوت بعد از نزول اين آيات دعوت دومى مى‏شود.

	ت
	همچنانكه ايمان نياوردند بآن، 

	آیه
	وَ  نَذَرُهُمْ  في‏ طُغْيانِهِمْ  يَعْمَهُونَ 	Comment by Javad: وذر: دور افكندن چيزى است كه قابل اعتنا نيست‏ --- اصلش: وَذَرَة  گوشت كمى كه قصابها روى تخته پيش خوان خود باقى ميگذارند يعنى از كمى قابل فروش نيست‏ --- در اینجا به معنی  دور افکند و واگذاشتن از روی بی مقداری (مفردات)	Comment by Javad: دو دلى و ترديد داشتن در كار، از روى تحيّر و سرگردانى‏

	ا.ت
	

	ت
	و وامى‏گذاريم آنها را در تجاوز از حدّ خودشان متحيّر مى‏شوند







صفحه 142
از آیه 111 تا 118
آیه 111	Comment by Javad: اين آيه پاسخ بعضى از تقاضاهاى آنهاست از قبيل: لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ «چرا بر ما فرشتگان نازل نمى‏شوند»، (فرقان/ 21)
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.2 مقابله با توطئه مشرکان در حق طلب جلوه دادن خویش با تاکید بر حتمیت ایمان در صورت آمدن آیه آیات 109 تا  113

	آیه
	وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ 

	ا.ت
	

	ت
	و اگر همانا ما نازل مى‏كرديم براى آنها فرشتگان را 

	آیه
	وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى‏ 

	ا.ت
	

	ت
	و سخن ميگفت با آنها مردگان 

	آیه
	وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ قُبُلاً 

	ا.ت
	قُبُلًا: مقابلة. و قرئ قُبُلًا أى عيانا
قبلک جمع قبیل به معنی گروه گروه
با توجه به آیه 55 کهف قبل بیشتر به معنی رویا رو است

	ت
	و محشور مى‏كرديم بر آنها همه چيز را در پيشروى ايشان

	آیه
	ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ 

	ا.ت
	إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ مشيئة إكراه و اضطرار

	ت
	نبودند(هستی آنها و وجود آنها برای ایمان نبود) تا ايمان بياورند، مگر اينكه بخواهد خداوند (به جبر)

	آیه
	وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

	ا.ت
	

	ت
	و ليكن بيشتر آنها نمى‏دانند
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	آیه
	وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ 

	ا.ت
	«شياطين» بدل از «عدوّا» است، يا اين كه هر دو، مفعول «جعلنا» مى‏باشد.

	ت
	و همچنين قرار داديم براى هر پيغمبرى دشمنى را از شياطين إنس و جنّ 

	آیه
	 يُوحي‏  بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ 	Comment by Javad: وحی: اشاره سریع پنهانی رمزگونه پنهانی(تاکید بر سرعت است)(مفردات قاموس)
كلمه" وحى" به معناى گفتار در گوشى و پنهانى و اشاره و امثال آن است(ترجمه المیزان)

	ا.ت
	

	ت
	كه وحى مى‏كند بعضى از آنها بعضى را 

	آیه
	 زُخْرُفَ  الْقَوْلِ غُرُوراً 	Comment by Javad: رباعی است به معنی زینت و ارایشی زرین و طلایی(مفردات)
" زخرف" آن آرايشى را گويند كه آدمى را به اشتباه بيندازد، پس" زخرف قول" آن گفتارى است كه امر را بر انسان مشتبه سازد.

	ا.ت
	غرور" در اين آيه يا مفعول مطلق فعل مقدرى است از جنس خود آن يعنى از ماده" غرر"، و يا مفعول له.

	ت
	سخنان آراسته باطل، از جهت فريب دادن آنها

	آیه
	وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ 

	ا.ت
	ضمیر فعلوه به وحی بر می گردد

	ت
	و اگرمى‏خواست خداوند هرگز چنين عداوتى را نمى‏كردند

	آیه
	فَذَرْهُمْ وَ ما  يَفْتَرُونَ 	Comment by Javad: الفَرْي: بريدن پوست براى زينت و يا اصلاح و استحكام چيزى است ولى.  إِفْرَاء: بريدن براى فساد و خرابى است.
همان طور که قبلا گفتیم افترا بیشتر در فساد به کار می رود

	ا.ت
	

	ت
	پس ترك كن آنها را با آنچه كه می بافند
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	آیه
	وَ  لِتَصْغى ‏ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ 	Comment by Javad: صغو: الصَّغْيُ: كژى در گردن و چشم، احول
میل و تمایل(مفردات)
به تمایلی که از راه شنیدن حاصل شود گویند

	ا.ت
	لامى كه در" لتصغى" است براى غايت و بيان نتيجه است
مرجع ضمير در «اليه» و «فعلوه» در آیه قبل يكى است یعنی همان وحی آیه قبل
وسوسه‏ها و تبليغات، به تنهايى عامل انحراف نيست، 1 بلكه گوش دادن و دل سپردن و جذب شدن، مؤثّر است. «لِتَصْغى‏») ... ( «لِيَرْضَوْهُ» 2 ايمان نداشتن به آخرت، سبب تسخير و نفوذ شيطان است. «لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ»

	ت
	تا متمایل شود به سوی آن(وسوسه ها) قلوب کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت 

	آیه
	وَ لِيَرْضَوْهُ وَ  لِيَقْتَرِفُوا  ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ	Comment by Javad: قرف: اصل قَرْف و اقْتِرَاف: كندن پوست درخت و كندن پوست از روى جراحت است. قِرْف: پوست هر چيزى است.
اقْتِرَاف: بطور استعاره در مورد كسب كردن و بدست آوردن چيزى خوب يا بد بكار رفته. ولی بیشتر در بد بکار می رود(مفردات) 

	ا.ت
	3 در این مرحله به آنچه شنیده اند تمایل پیدا می کنند و راضی می شوند و4 در اینجا گویاه آنرا به طور پوست کنده کسب می کنند و به دنبال آن می روند

	ت
	و برای اینکه راضی به آن شوند و برای اینکه کسب کنند و به دست آورند آنچه را که کسب کننده هستند
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	آیه
	أَ فَغَيْرَ اللَّهِ  أَبْتَغي ‏ حَكَماً 	Comment by Javad: ابتغاء: بمعنى طلب شديد است، و صيغه افتعال دلالت مى‏كند بر اختيار و انتخاب. و منظور اختيار كردن طلب شديد است.

	ا.ت
	«حَكَماً» تمييز أو حال
حرف" فاء" در جمله" أَ فَغَيْرَ اللَّهِ" حرف تفريع است، يعنى بيان مى‏كند كه جمله مزبور فرع و نتيجه جملات قبل است
لفظ" حكم" و" حاكم" به يك معنا است، جز اينكه " حكم" در رسانيدن مدح بليغ‏تر است، براى اينكه در حق كسى اطلاق مى‏شود كه استحقاق حكم كردن را دارد، و جز به حق حكومت و قضاوت نمى‏كند، به خلاف" حاكم" كه مطلق است و به اشخاصى هم كه گاهى به باطل حكومت و قضاوت مى‏كنند اطلاق مى‏شود.

	ت
	آيا غير خدا را طلب كنم براى خود حكم كننده؟ 

	آیه
	وَ هُوَ الَّذي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ  مُفَصَّلاً  	Comment by Javad: " تفصيل" : اين كلمه به معناى روشن ساختن معانى و رفع اشتباه از آن است، به نحوى كه اگر خلط و تداخلى در آن معانى شده و در نتيجه مراد و مقصود مبهم شده باشد آن خلط و تداخل را از بين ببرد

	ا.ت
	(مفصلا) حال منصوبة

	ت
	و او است كه نازل كرده است بر شما كتاب آسمانى بنحو تفصيل و روشن كننده و جدا سازنده 

	آیه
	وَ الَّذينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

	ا.ت
	(الواو) استئنافية
در اينجا خطاب را دوباره متوجه رسول خدا (ص) نموده و مطلبى را گوشزد وى مى‏سازد كه با شنيدن آن ايمان و ثبات قدم آن جناب نسبت به خطابى كه قبلا به مشركين داشت زيادتر مى‏گردد.
كلمه" بالحق" متعلق است به جمله" مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ"، و نازل شدن به حق به همين است
«بِالْحَقِّ» متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في اسم المفعول منزل

	ت
	و کسانی که داده ایم آنها را كتاب، مى‏دانند كه آن نازل  شده است از جانب پروردگار تو 

	آیه
	فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرينَ

	ا.ت
	

	ت
	پس مباش از تردّد كنندگان
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	آیه
	وَ تَمَّتْ  كَلِمَةُ  رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلاً	Comment by Javad: لفظ" كلمه" در لغت به معناى لفظى است كه دلالت كند بر معناى تام و يا غير تام، و در قرآن كريم گاهى استعمال مى‏شود در قول حقى كه خداى تعالى آن را گفته باشد از قبيل قضا و وعد،

	ا.ت
	مراد از" كَلِمَةُ رَبِّكَ" كلمه دعوت اسلامى باشد با آنچه لازم آنست از قبيل نبوت محمد (ص) و نزول قرآن كه به همه كتاب‏هاى آسمانى محيط و مسلط است و به عموم معارف الهى و كليات شرايع دينى مشتمل مى‏باشد
مراد از" تماميت كلمه"- و خدا بهتر مى‏داند- اينست كه اين كلمه يعنى ظهور دعوت اسلامى با نبوت محمد (ص) و نزول قرآن كه ما فوق همه كتابهاى آسمانى است یعنی رسيدن شرايع آسمانى از مراحل نقص و ناتمامى به مرحله كمال، و مصداقش همين دين محمدى است.
منظور از صدق و عدل
تماميت اين كلمه الهى از جهت صدق اين است كه آن چنان كه گفته شده تحقق پذيرد، و تماميت آن از جهت عدل اين است كه مواد و اجزاى آن يك نواخت باشد بدون اينكه به تضاد و تناقض مشتمل شود، و هر چيز را آن طور كه شانش مى‏باشد بسنجد، بدون حيف و ميل. پس جمله:" لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ" نسبت به" صدقا و عدلا" به منزله تعليل مى‏باشد.
(صدقا) مصدر في موضع الحال (عدلا) معطوف على (صدقا)

	ت
	و تمام شد كلمه پروردگارت از روى راستى و عدالت

	آیه
	لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ 

	ا.ت
	

	ت
	عوض كننده‏اى نباشد سخنان او را

	آیه
	وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ

	ا.ت
	

	ت
	و او شنونده و دانا است
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	آیه
	وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ

	ا.ت
	

	ت
	و اگر اطاعت كنى بيشتر افرادي را كه در روى زمين هستند 

	آیه
	يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ 

	ا.ت
	

	ت
	گمراه مى‏كنند تو را از راه خداوند، 

	آیه
	إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ 

	ا.ت
	

	ت
	پيروى نمى‏كنند مگر گمان را 

	آیه
	وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ  يَخْرُصُونَ 	Comment by Javad: خرص: الخَرْص: بر چيدن و ارزيابى كردن ميوه و زراعت.
سخن گفتن از روى حدس و تخمين که دروغ است‏

	ا.ت
	

	ت
	و نيستند آنها مگر كه دروغ از روی حدس می گویند
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	آیه
	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبيلِهِ

	ا.ت
	 گفته‏اند كه اگر به دنبال كلمه" اعلم" لفظ" من" ذكر نشود گاهى معناى تفضيل (داناتر) مى‏دهد و گاهى معناى صفت خالى از تفضيل (دانا). و در اين آيه احتمال هر دو معنا هست، چه اگر مقصود از علم حقيقت علم به گمراهان و هدايت يافتگان باشد كلمه مزبور به معناى دوم (دانا) خواهد بود، زيرا غير خداى تعالى كسى چنين علمى را ندارد تا خدا از او داناتر باشد. و اگر مقصود مطلق علم- اعم از علم ذاتى و علمى كه به عطيه خداى تعالى است- باشد كلمه مزبور معناى اول (داناتر) را خواهد داشت براى اينكه غير خدا نيز به آن مقدارى كه خداوند از نعمت علم به او افاضه كرده نسبت به گمراهان و هدايت يافتگان علم دارد.
از اينكه در جمله" أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" كلمه" اعلم" به حرف" باء" متعدى شده است برمى‏آيد كه كلمه" من" در" مَنْ يَضِلُّ" منصوب به نزع خافض است، و تقدير آن" اعلم بمن يضل" مى‏باشد

	ت
	بتحقيق پروردگار تو او داناتر است كسي را (به کسی)كه گمراه مى‏شود از راه او

	آیه
	وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ

	ا.ت
	

	ت
	و او داناتر است به هدايت شدگان




آیه 118
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.3 مقابله با توطئه کافران، در به تردید انداختن مؤمنان نسبت به حکم حلیت أکل مذکی و حرمت أکل میته که به منظور  متقاعد کردن پیامبر ص برای پذیرش حکمیت غیر خدا در این خصوص صورت می گرفت آیات 114 تا  127

	آیه
	فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 

	ا.ت
	

	ت
	پس بخوريد از آنچه ياد شده است نام خداوند متعال بر آن

	آیه
	إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنينَ

	ا.ت
	

	ت
	اگر هستيد به آیات او مؤمنين 











صفحه 143
از آیه 119 تا 124
آیه 119
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
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	آیه
	وَ ما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

	ا.ت
	حرف" ما" در" ما لكم" براى استفهام تعجبى است و معناى جمله" وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا" اين خواهد بود:" چه فايده‏اى براى شما هست در نخوردن

	ت
	و چيست براى شما اينكه نخوريد از آنچه ياد كرده شده است بر آن نام خداوند

	آیه
	وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

	ا.ت
	

	ت
	و بتحقيق بيان و روشن كرده است براى شما آنچه را كه خداوند حرام كرده است بر شما، مگر آنچه را كه مضطرّ گرديد بسوى آن

	آیه
	وَ إِنَّ كَثيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

	ا.ت
	

	ت
	 به درستیکه بسيارى هر آينه گمراه مى‏كنند مردم را با خواسته‏هاى پست خود بدون دانستن، 

	آیه
	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدينَ

	ا.ت
	

	ت
	بتحقيق خداى تو او داناتر است به تجاوزكاران



آیه 120	Comment by Javad: اين آيه گر چه به حسب مضمون مطلق است، و از جميع گناهان ظاهرى و باطنى نهى مى‏كند ولى از سياق آيات قبل و بعد از آن استفاده مى‏شود كه اين آيه تمهيد و زمينه چينى است براى نهيى كه بعدا در جمله" وَ لا تَأْكُلُوا" مى‏آيد و لازمه آن اين است كه خوردن از گوشت حيوانى كه اسم خدا بر آن برده نشده حرام و از مصاديق اثم باشد، تا اين جمله مربوط به جمله" وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ" شود، پس اين خوردن،" اثم ظاهر" يا" اثم باطن" هر دو مى‏تواند باشد، ولى از تاكيد بليغى كه در جمله" وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ" است به دست مى‏آيد كه خوردن چنين گوشتى جزو گناهان باطنى است، و گر نه هيچ احتياجى به چنين تاكيد اكيدى نبود. از اين بيان معلوم شد كه مراد از" گناه ظاهرى" آن گناهى است كه شومى عاقبت و زشتى اثرش بر كسى پوشيده نيست، مانند شرك، آشوبگرى و ظلم، و مراد از" گناه باطنى" آن گناهى است كه زشتيش همه كس فهم نيست، مانند خوردن ميته، خون و گوشت خوك،
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
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	آیه
	وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ 

	ا.ت
	

	ت
	و ترك و رها كنيد آشكارا گناه را و پنهان او را 

	آیه
	إِنَّ الَّذينَ  يَكْسِبُونَ  الْإِثْمَ 	Comment by Javad: كسب: عبارتست از تحصيل چيزى كه خواستار آنست، و منظور درخواست و علاقه داشتن به حالت مسامحه و كوتاهى است.
اقتراف: عبارتست از اكتساب با قيد احاطه و قرب بموضوع، و جزاء دادن در صورت اقتراف إثم مناسبتر است: زيرا در صورتى كه علاقه و خواستارى به اثم داشته و ميخواهد توأم و محيط بآن باشد، قهرا با آثار آن نيز توأم و مقرون خواهد شد.

	ا.ت
	 نهى قبلى را تعليل نموده از مخالفت آن مى‏ترساند.

	ت
	به درستیکه كسانيكه کسب می کنند گناه را 

	آیه	Comment by Javad: این قسمت را ترجمه کنند تا ببینیم سین را در سیجزون ترجمه می کنند یا نه؟
	سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا  يَقْتَرِفُونَ 	Comment by Javad: اقتراف: عبارتست از اكتساب با قيد احاطه و قرب بموضوع، و جزاء دادن در صورت اقتراف إثم مناسبتر است: زيرا در صورتى كه علاقه و خواستارى به اثم داشته و ميخواهد توأم و محيط بآن باشد، قهرا با آثار آن نيز توأم و مقرون خواهد شد.

	ا.ت
	

	ت
	زود باشد که جزا داده خواهند شد بحسب آنچه کسب می کنند








آیه 121	Comment by Javad: " وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" نهى در اين جمله مقابل امرى است كه در جمله" فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" بود.
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.3 مقابله با توطئه کافران، در به تردید انداختن مؤمنان نسبت به حکم حلیت أکل مذکی و حرمت أکل میته که به منظور  متقاعد کردن پیامبر ص برای پذیرش حکمیت غیر خدا در این خصوص صورت می گرفت آیات 114 تا  127

	آیه
	وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

	ا.ت
	مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، از اين جمله استفاده مى‏شود كه علاوه بر ساير كفّار ذبيحه اهل كتاب را نيز نمى‏شود خورد، زيرا قصد ذكر خدا از آنها تحقّق نمى‏يابد، چون خدا را نمى‏شناسند.
امّا مسلمان اگر عمدا اسم خدا را نبرد ذبيحه او نيز حرام است، ولى اگر از روى فراموشى باشد، خوردنش حلال است.(جوامع)

	ت
	و نخوريد از آنچه ذكر نشده است نام خداوند بر آن 

	آیه
	وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ 

	ا.ت
	" وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ ..." نيز نهى مزبور را تعليل نموده تثبيت مى‏كند (اللام) للتوكيد
در مرجع ضمير «انّه» دو وجه ذكر شده است:
الف: به مصدر فعل: «اكل» برمى‏گردد يعنى خوردن از چيزى كه نام خدا بر آن، برده نشده است، فسق است.
ب: به جمله: مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، برمى‏گردد يعنى خوردن از آنچه ذكر خدا بر آن نشده گناه است.(جوامع)

	ت
	و بتحقيق آن قطعا فسق است ( خارج شدن از محيط عقل و عرف )

	آیه
	وَ إِنَّ الشَّياطينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ

	ا.ت
	و اما جمله" وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ" اين جمله رد آن سخنى است كه مشركين به دهان مؤمنين انداخته و جواب شبهه‏اى است كه به ذهن مؤمنين القا كرده بودند، و آن اين بود كه: چطور حيوان ذبح شده بدست شما حلال است و اما حيوانى كه خدا آن را كشته خوردنش حرام؟ جواب مى‏دهد: اين سخن از چيزهايى است كه شيطان به دلهاى اولياى خود (مشركين) القا مى‏كند، زيرا بين اين دو قسم گوشت فرق هست، يكى خوردنش فسق است و آن ديگرى نيست، خدا خوردن ميته را حرام كرده و آن ديگرى را نكرده، زيرا در بين محرمات الهى اسمى از حيوان تذكيه شده برده نشده است

	ت
	و بتحقيق شياطين هر آينه إلقاء مى‏كنند بر متولّيان و دوستان خود تا بحث و مجادله كنند با شما

	آیه
	وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

	ا.ت
	

	ت
	و اگر شما اطاعت كنيد از آنها هر آينه شما از مشرکان خواهيد بود




آیه 122
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
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	آیه
	أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ 

	ا.ت
	

	ت
	آيا و كسيكه بود مرده پس زنده گردانيديم او را 

	آیه
	وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً  يَمْشي‏  بِهِ فِي النَّاسِ 	Comment by Javad: مشی: راه رفتن و انتقال از یک مکان به مکان دیگر با اراده (مفردات)

	ا.ت
	" نور" به معناى آن علمى است كه از ايمان متولد مى‏شود شاهدش روايتى است كه شيعه و سنى آن را از رسول خدا (ص) نقل كرده‏اند كه فرمود:" هر كه عمل كند به آنچه كه عالم به آن است خداوند علم به آنچه را هم كه نمى‏داند روزيش نموده آنچه را هم كه نمى‏دانست به او ياد مى‏دهد"

	ت
	و قرار داديم براى او نورى كه راه برود با آن نور در ميان مردم

	آیه
	كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها 

	ا.ت
	جمله" كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ ..." در تقدير:" هو فى الظلمات ليس بخارج منها" بوده، و مبتدايى كه همان ضمير" هو" باشد حذف شده و ضمير مزبور ضمير موصول (من) و عايد به آن است

	ت
	مانند كسى است در محيطهاى تاريك بوده و نتواند بيرون آيد از آنجا،

	آیه
	كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ

	ا.ت
	منظور از جمله" كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" بيان اين جهت خواهد بود كه اعمال كفار با همه جلوه‏اى كه در نظر ايشان دارد در استخلاص از ظلمتهايى كه ايشان در آن به سر مى‏برند كوچكترين سودى برايشان ندارد.

	ت
	همچنان زينت داده شده است براى كافران آنچه دائما عمل مى‏كردند




آیه 123
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
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	آیه
	وَ كَذلِكَ جَعَلْنا في‏ كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِميها 

	ا.ت
	علت اينكه، اكابر مجرمين را فقط ياد مى‏كند، اين است كه وقتى اكابر در قبضه قدرت حق باشند، غير اكابر نيز هستند.(مجمع)

	ت
	و همچنان قرار داديم در هر آبادى و مجتمعى بزرگانى كه جرم كنندگان آن آبادى هستند 

	آیه
	لِيَمْكُرُوا فيها 

	ا.ت
	همانطورى كه مؤمنين صاحب نور ساخته‏ايم مجرمين را صاحب مكر و نيرنگ قرار داديم.

	ت
	تا مكر و حيله كنند در آنجا

	آیه
	وَ ما يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما يَشْعُرُونَ

	ا.ت
	

	ت
	و آنها مكر نمى‏كنند مگر بخودشان و نمى‏فهمند





آیه 124
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
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	آیه	Comment by Javad: ضمیر هم به چه بر می گردد؟
	وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ 

	ا.ت
	ضميرى كه در جمله" إِذا جاءَتْهُمْ" است به" اكابر مجرمين" كه در آيه قبلى بود بر مى‏گردد، چون اگر بگوييم به عموم كفار و مشركين بر مى‏گردد جمله" حَتَّى نُؤْتى‏ مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ" معنا نمى‏دهد، زيرا معنا ندارد مشركين همگى آرزوى رسالت را كرده باشند، اگر همه اين توقع را مى‏داشتند ديگر كسى براى تبليغ رسالت باقى نمى‏ماند.

	ت
	و زمانى كه آيد براى آنها آيتى (از جانب خداوند )

	آیه
	قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى‏ مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ

	ا.ت
	 اينكه گفتند:" ما به تو ايمان نخواهيم آورد تا آنكه به خود ما نازل شود آنچه كه به رسولان خدا نازل مى‏شود" مقصودشان اين بوده كه آنان نيز به مقام رسالت نائل شده و علاوه بر اصول و فروع معارف دينى، داراى خود رسالت نيز بشوند، و گر نه اگر مقصودشان اين نبود جا داشت گفته آنان به عبارت:" مثل ما اوتى انبياء اللَّه" و امثال آن حكايت شود

	ت
	گويند هرگز ما ايمان نمى‏آوريم تا آورده شويم ما مانند آنچه را كه آورده شده‏ (برای) رسولان خدا 

	آیه
	اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ 

	ا.ت
	

	ت
	خداوند داناتر است بآن مورديكه و جایی که رسالت خود را مى‏خواهد در آنجا قرار دهد

	آیه	Comment by Javad: سین سیصیب ترجمه شود
	سَيُصيبُ الَّذينَ  أَجْرَمُوا  صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ 	Comment by Javad: " اجرام" از ماده" جرم" در اصل به معنى قطع كردن است و از آنجا كه افراد گنهكار پيوندها را قطع مى‏كنند و خود را از اطاعت فرمان خدا جدا مى‏سازند اين كلمه به" گناه" نيز اطلاق شده است، و در آن اشاره لطيفى به اين حقيقت است كه هر انسانى در ذات خود پيوندى با حق و پاكى و عدالت دارد، و آلودگى به گناه در واقع جدايى از اين فطرت الهى است(نمونه)

	ا.ت
	(يصيب) مثل يجعل و فاعله (صغار)
صغار مصدر سماعي لفعل صغر يصغر باب فرح وزنه فعال بفتح الفاء

	ت
	به زودی مى‏رسد آنانرا كه جرم مى‏كنند خوارى در رابطه خداوند 

	آیه
	وَ عَذابٌ شَديدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ

	ا.ت
	

	ت
	و عذاب سخت بسبب آنچه بودند مكر مى‏كردند




صفحه 144
از آیه 125 تا 131
آیه 125
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.3 مقابله با توطئه کافران، در به تردید انداختن مؤمنان نسبت به حکم حلیت أکل مذکی و حرمت أکل میته که به منظور  متقاعد کردن پیامبر ص برای پذیرش حکمیت غیر خدا در این خصوص صورت می گرفت آیات 114 تا  127

	آیه
	فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ 

	ا.ت
	

	ت
	پس كسيكه بخواهد خداوند كه او را هدايت كند

	آیه
	 يَشْرَحْ   صَدْرَهُ  لِلْإِسْلامِ 	Comment by Javad: اصل شَرْح: پهن و باز كردن گوشت و امثال آن است. شَرْح الصَّدر- يعنى باز شدن سينه و فراخى آن توسّط نور الهى و آرامشى از سوى خدا و سرورى از او بر دل.(مفردات) 
چون سينه را شرح دادن و آن را پذيراى هر معارفى كه پيش بيايد كردن خود يك نحو توسعه است	Comment by Javad: الصَّدْر: سينه، كه عضوى است از بدن‏

	ا.ت
	

	ت
	گسترش مى‏دهد سينه او را براى اسلام

	آیه
	وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ 

	ا.ت
	" اضلال" معناى مقابل" هدايت" است، و به همين جهت اثرش هم مقابل اثر آن است، و آن اين است كه دل گنجايش حق و صدقه را نداشته و از داخل شدن حق و صدق در آن امتناع داشته باشد، لذا دنبال كلمه" ضيقا" كلمه" حرجا" را كه همان امتناع داشتن است ذكر فرمود.

	ت
	و كسيكه بخواهد كه او را گمراه كند

	آیه
	يَجْعَلْ صَدْرَهُ  ضَيِّقاً   حَرَجاً 	Comment by Javad: الضِّيقُ: تنگى و سختى، نقطه مقابل- سعة- يعنى فراخى است‏
ضَيْقَة: در فقر و بى نوايى و بخل و اندوه و مانند اينها به كار مى‏رود.(مفردات)	Comment by Javad: حرج: تنگ ترین تنگ (مجمع)
در مفردات گفته:" حرج" و" حراج" در اصل به معناى آن فاصله تنگى است كه در هنگام اجتماع دو چيز در ميان آن دو مشاهده مى‏شود و به همين جهت هر فضاى تنگى را" حرج" مى‏نامند و گناه را هم حرج مى‏خوانند

	ا.ت
	

	ت
	قرار مى‏دهد سينه او را سخت تنگ تنگ

	آیه
	كَأَنَّما  يَصَّعَّدُ  فِي السَّماءِ 	Comment by Javad: اصّعّد: أصل آن تصعّد است كه تاء تفعّل قلب بصاد شده، و بخاطر سكون أوّل، همزه در أوّل آمده است.
و باب تفعّل دلالت مى‏كند بمطاوعت با تكلّف. و كسيكه سينه او در جهت روحى در مضيقه و انقباض و گرفتگى است، سير روحانى و قبول معنويّات و معارف إلهى براى او چون بآسمان رفتن باشد.(روشن)

	ا.ت
	جمله" حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ" به منزله تفسير است براى كلمه" ضيقا" و اشاره است به اينكه امتناع دلهاى گمراهان از قبول حق شبيه است به امتناع ظرفى كه بخواهند چيزى را كه حجمش بيشتر از حجم آن است در آن جاى دهند.

	ت
	گوئيا كه بالا مى‏رود در آسمان(یعنی بسیار سخت و محال است)

	آیه
	كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ  الرِّجْسَ  عَلَى الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ	Comment by Javad: الرِّجْس: چيز پليد و آلوده.(مفردات)
رجس: هر چيزيست كه نامناسب و مكروه شديد و قبيح باشد، خواه در افكار و اعتقادات باشد، و يا در صفات باطنى، و يا در اعمال ظاهرى، و يا در موضوعات خارجى، مادّى باشد و يا در معنويّات. و چون ايمان امن دادن و ايجاد ايمنى در مقابل خداوند متعال و حقّ است: قهرا از هر گونه مكروه و قبيح و چيزيكه نامناسب است، دور و پاك خواهد بود.(روشن)

	ا.ت
	" رجس" به معناى قذارت و نجاست است، الا اينكه در معناى اين قسم نجاست يك نوع استعلا خوابيده، و به همين جهت در آيه آن را با كلمه" على" كه دلالت بر استعلا دارد متعدى نموده و فرموده:
" عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ" و اين تعبير براى اين است كه بفهماند قذارت مزبور مسلط و محيط به آنان است، به طورى كه ميان آنان و ديگران حائل شده، ديگران از نزديكى به آنان نفرت دارند همانطورى كه مردم از يك غذاى آلوده به قذارت متنفر مى‏شوند.

	ت
	اينچنين قرار مى‏دهد خداوند پليدى را بر كسانيكه ايمان نمى‏آورند








آیه 126	Comment by Javad: در حقيقت جمله" وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً" بيان دومى است كه تعريف در آيه قبلى را تاكيد نموده و مى‏فهماند كه تعريف مزبور براى هدايت و ضلالت تعريفى است جامع افراد و مانع اغيار
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.3 مقابله با توطئه کافران، در به تردید انداختن مؤمنان نسبت به حکم حلیت أکل مذکی و حرمت أکل میته که به منظور  متقاعد کردن پیامبر ص برای پذیرش حکمیت غیر خدا در این خصوص صورت می گرفت آیات 114 تا  127

	آیه
	وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقيماً 

	ا.ت
	«وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً» يمكن ان تكون الى أحد شيئين:أحدهما- ما قال ابن عباس: انه راجع الى الإسلام. و الثاني- أن تكون اشارة الى البيان الذي في القرآن (التبیان)

	ت
	و اين راه (صراط) پروردگار تو است كه مستقيم است

	آیه
	قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

	ا.ت
	

	ت
	بتحقيق روشن و بيان مى‏كنيم آيات خودمان را براى قومى كه متذكّر مى‏شوند



آیه 127
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.3 مقابله با توطئه کافران، در به تردید انداختن مؤمنان نسبت به حکم حلیت أکل مذکی و حرمت أکل میته که به منظور  متقاعد کردن پیامبر ص برای پذیرش حکمیت غیر خدا در این خصوص صورت می گرفت آیات 114 تا  127

	آیه
	لَهُمْ  دارُ   السَّلامِ  عِنْدَ رَبِّهِمْ 	Comment by Javad: 	Comment by Javad: سلام" در اينجا به همان معناى لغوى يعنى دور بودن از آفات ظاهرى و باطنى است.

	ا.ت
	" دار السلام" به معناى آن محلى است كه در آن هيچ آفتى از قبيل مرگ، مرض و فقر و هيچ عدم و فقدانى ديگر و هيچ غم و اندوهى واردين را تهديد نمى‏كند، و چنين محلى همان بهشت موعود است و جز آن نمى‏تواند باشد.
كلمه دار را از باب تعظيم، به خود نسبت داده است، يعنى خانه خدا

	ت
	براى آنها است دار سلام نزد پروردگارشان 

	آیه
	وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ

	ا.ت
	بِما كانُوا يَعْمَلُونَ بسبب أعمالهم، أو متوليهم بجزاه ما كانوا يعملون.(کشاف)

	ت
	و او ولی آنها است بآنچه دائما عمل مى‏كنند




آیه 128	Comment by Javad: اين آيات مربوط و متصل به آيات قبل است، و سرپرستى و ولايتى را كه برخى از ستمگران بر برخى ديگر به اذن خدا دارند- مانند ولايت شياطين بر كفار- تفسير مى‏كند، و بيان مى‏كند كه اين كار از خداى تعالى ظلم نيست، به شهادت اينكه خود ستمگران و كفار به زودى در قيامت اعتراف مى‏كنند به اينكه اگر معصيت كردند و يا به خداوند شرك ورزيدند به سوء اختيار خودشان بوده
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.4 تهدید قهر آمیز قوم رسول الله ص به وقوع در مسیر هلاکت دنیا و گرفتاری به عذاب جاودانه آخرت  به خاطر ظلم ایشان تحت ولایت شیاطین؛ به همراه تثبیت قلب آن حضرت  آیات 128 تا  135

	آیه
	وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَميعاً يا  مَعْشَرَ  الْجِنِّ	Comment by Javad: عشر: اسم عدد است
عشیره خاندان که مثل عدد ده کامل است
معشر: جماعت است که همه اصناف و گروه ها را در بر گیرد(مجمع)
اين لفظ سه بار در قرآن بكار رفته و همه درباره جنّ و انس‏ (مفردات)

	ا.ت
	 عامل نصب «يوم» يكى از فعلهاى مقدّر است:
1- فعل «و اذكر» بياد آور روزى را كه همه آنها را در آن عالم گرد آوريم.
2- فعل «قلنا» روزى كه همه را جمع كنيم مى‏گوييم: اى گروه جنّ.
3- فعل «كان»: روزى كه همه را گرد آوريم و بگوييم: اى گروه جنّ، از شدّت و سختى آن، چيزهايى به وجود آيد كه توصيف‏ناپذير است.(جوامع)

	ت
	و روز كه محشور مى‏كند آنها را همگى، اى گروه جنّ بتحقيق 

	آیه
	قَدِ  اسْتَكْثَرْتُمْ  مِنَ الْإِنْسِ 	Comment by Javad: " استكثر منه" معنايش اين است كه فلانى از فلان چيز زياد آورده و يا فلان كار را بسيار انجام داده، و در این ایه معنایش این است  كه شما اى گروه شياطين زياد در انسانها اثر سوء گذاشتيد و خيلى آنان را اغوا كرديد.

	ا.ت
	

	ت
	بسيار طلبيديد از انس(بسیاری از انسانها را اغوا کردید)

	آیه
	وَ قالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ 

	ا.ت
	

	ت
	و گفتند متولّيان آنها از آدميان

	آیه
	رَبَّنَا  اسْتَمْتَعَ  بَعْضُنا بِبَعْضٍ 	Comment by Javad: متع: بالا رفتن
مَتَاع- بهره‏مندى دراز مدت‏
و أَمْتَعَهُ و تَمَتَّعَ- خدا او را بهره‏مند ساخت سودش رساندى و بهره برد.
اسْتَمْتَعَ- طلب تمتع است‏ (مفردات)

	ا.ت
	اگر انسانها شيطانها را متابعت مى‏كنند به خاطر منافع و فوايدى است كه در اين كار تصور مى‏كنند، و اگر شيطانها هم آنان را مى‏فريبند بخاطر منافعى است كه در ولايت بر آنان و اداره كردن شؤون ايشان مى‏پندارند.... شيطانها از فريفتن انسانها و ولايت داشتن بر ايشان يك نوع لذتى مى‏برند، انسانها هم از پيروى شيطانها و وسوسه‏هاى آنان يك نوع لذتى را احساس مى‏كنند، چون به اين وسيله به ماديات و تمتعات نفسانى مى‏رسند، و اين همان اعترافى است كه اولياى شيطانها در قيامت خواهند كرد

	ت
	پروردگارا برخوردار شدند برخى از ما از برخى ديگر، 

	آیه
	وَ بَلَغْنا  أَجَلَنَا  الَّذي أَجَّلْتَ لَنا 	Comment by Javad: مراد از" أجل" در جمله" وَ بَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا" آن حدى است كه خداوند براى وجود ايشان قرار داده. و آن درجه و پايه‏اى است كه ايشان به وسيله اعمالى كه كردند بدان رسيدند، نه اينكه معنايش سر رسيدن مدت زندگى باشد

	ا.ت
	بنا به قول دیگر مراد از اجل معيّن، روز قيامت است. ولی نظر علامه غیر این است

	ت
	و رسيديم ما (اجل) بسر آمد وقتى كه معيّن كردى براى ما

	آیه
	قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدينَ فيها 

	ا.ت
	اين جمله حكايت جوابى است كه خداوند به آنان مى‏دهد، و در عين حال قضايى است كه عليه آنان مى‏راند،

	ت
	فرمود خداوند آتش جاى سقوط است براى شما كه جاويد باشيد در آن

	آیه
	إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ

	ا.ت
	

	ت
	مگر آنچه بخواهد خداوند، بتحقيق پروردگار تو صاحب حكم قاطع و دانا است



آیه 129
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.4 تهدید قهر آمیز قوم رسول الله ص به وقوع در مسیر هلاکت دنیا و گرفتاری به عذاب جاودانه آخرت  به خاطر ظلم ایشان تحت ولایت شیاطین؛ به همراه تثبیت قلب آن حضرت  آیات 128 تا  135

	آیه
	وَ كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمينَ بَعْضاً

	ا.ت
	

	ت
	و چنين ولایت مى‏دهيم بعضى از ستمكاران را به بعضى ديگر

	آیه
	بِما كانُوا يَكْسِبُونَ

	ا.ت
	حرف" باء" در جمله" بِما كانُوا يَكْسِبُونَ" براى سببيت و يا مقابله است، و مى‏رساند كه قرار دادن اين ولايت خود مجازاتى است كه خداوند ستمگران را در قبال ظلمهايى كه مرتكب شدند كيفر مى‏دهد، نه اينكه مجازات ابتدايى و بدون گناه بوده باشد.

	ت
	بسبب آنچه بودند كسب مى‏كردند










آیه 130	Comment by Javad: در اين خطاب اشكالى كه ممكن بود متوجه حجت سابق شود دفع شده، و آن اين است كه اگر كفار اعتراف مى‏كنند كه پيروى‏شان از ولايت شيطان به سوء اختيارشان برده، به خاطر جهل و غفلتى كه داشتند معذورند، زيرا ايشان هرگز خيال نمى‏كردند كه ارتكاب معاصى و تمتع از لذات مادى آدمى را به تدريج به ولايت ظالمين و ولايت شيطان مى‏كشاند، و در نتيجه دچار شقاوتى مى‏كند كه بعد از آن سعادتى نيست. گو اينكه فى الجمله زشتى هر گناه را مى‏دانستند، و ليكن از چنين سرانجامى غافل بودند، و مؤاخذه غافل صحيح نيست.
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.4 تهدید قهر آمیز قوم رسول الله ص به وقوع در مسیر هلاکت دنیا و گرفتاری به عذاب جاودانه آخرت  به خاطر ظلم ایشان تحت ولایت شیاطین؛ به همراه تثبیت قلب آن حضرت  آیات 128 تا  135

	آیه
	يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ 

	ا.ت
	اينكه براى جن پيغمبرانى از جن و براى انس انبيايى از انس مبعوث كرده باشد آيه شريفه هيچ گونه دلالتى بر آن ندارد.

	ت
	أى گروه جنّ و إنس 

	آیه
	أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ 

	ا.ت
	

	ت
	آيا نيامد شما را رسولانى از خود شماها 

	آیه
	يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي‏ وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا 

	ا.ت
	

	ت
	كه باز گويند بر شما آيات مرا و بترسانند شما را از لقاى اين روز شما؟ 

	آیه
	قالُوا شَهِدْنا عَلى‏ أَنْفُسِنا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا 

	ا.ت
	جملهَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا" جمله معترضه‏اى است كه به منظور دفع توهمى در وسط كلام گنجانيده شده، و آن توهم اين است كه: چگونه مى‏توان اين معنا را قبول كرد كه مردمى با اينكه از همديگر بهره‏مند مى‏شدند و پيغمبران خود را مى‏شناختند و آن پيغمبران ايشان را از عذاب دوزخ انذار مى‏كردند در عين حال با علم و اختيار خود را به هلاكت برسانند؟ جمله مزبور اين توهم را دفع نموده جواب مى‏دهد: زندگى مادى دنيا ايشان را مغرور نموده و در نتيجه هر وقت برقى از حق و حقيقت در دلشان جستن مى‏كرد رذايل اخلاقى و هواى نفس پرده ظلمانى خود را به دلهايشان افكنده و بين آنان و ديدن حق حائل مى‏شد.

	ت
	گويند گواهى داديم بر نفس خود ما، و فريب داد آنها را زندگى دنيا

	آیه
	وَ شَهِدُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرينَ

	ا.ت
	تكرار كلمه شهادت در آيه مورد بحث به اين جهت است كه متعلق آن دو مختلف است مراد از شهادت اولى شهادت به آمدن انبيا و ابلاغ آيات خداوند و انذار از عذاب قيامت است و مقصود از شهادت دومى شهادت به كفر عمدى خود نسبت به دين انبيا (ع) است.

	ت
	و شهادت دادند بر نفسهاى خود كه بتحقيق آنها هستند كافران




آیه 131	Comment by Javad: در اين خطاب اشكالى كه ممكن بود متوجه حجت سابق شود دفع شده، و آن اين است كه اگر كفار اعتراف مى‏كنند كه پيروى‏شان از ولايت شيطان به سوء اختيارشان برده، به خاطر جهل و غفلتى كه داشتند معذورند، زيرا ايشان هرگز خيال نمى‏كردند كه ارتكاب معاصى و تمتع از لذات مادى آدمى را به تدريج به ولايت ظالمين و ولايت شيطان مى‏كشاند، و در نتيجه دچار شقاوتى مى‏كند كه بعد از آن سعادتى نيست. گو اينكه فى الجمله زشتى هر گناه را مى‏دانستند، و ليكن از چنين سرانجامى غافل بودند، و مؤاخذه غافل صحيح نيست.
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.4 تهدید قهر آمیز قوم رسول الله ص به وقوع در مسیر هلاکت دنیا و گرفتاری به عذاب جاودانه آخرت  به خاطر ظلم ایشان تحت ولایت شیاطین؛ به همراه تثبیت قلب آن حضرت  آیات 128 تا  135

	آیه
	ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ  الْقُرى‏  بِظُلْمٍ 	Comment by Javad: القَرْيَةُ: اسمى است براى جايى كه مردم در آنجا مجتمع هستند و گرد آمده‏اند و نيز جداگانه براى همه مردم (اجتماع آنها) هم بكار ميرود.
قُرَى- اسمى است براى مدينه و شهر

	ا.ت
	ذلک به ارسال رسل بر می گردد

	ت
	این ارسال رسل برای این بود که نباشد پروردگار تو هلاک کننده آبادی ها به ظلم

	آیه
	وَ أَهْلُها غافِلُونَ

	ا.ت
	(الواو) حالية (أهل) مبتدأ

	ت
	در صورتى كه مردم آنجاها غافل و بى خبر باشند




صفحه 145
از آیه 132 تا 137
آیه 132
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.4 تهدید قهر آمیز قوم رسول الله ص به وقوع در مسیر هلاکت دنیا و گرفتاری به عذاب جاودانه آخرت  به خاطر ظلم ایشان تحت ولایت شیاطین؛ به همراه تثبیت قلب آن حضرت  آیات 128 تا  135

	آیه
	وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا 

	ا.ت
	"متعلق لفظ" كل" ضميرى است كه به دو طايفه جن و انس برمى‏گردد و در آيه حذف شده
براى آنها كه اعمال خير انجام مى‏دهند درجه‏هاست و براى آنها كه اعمال شرّ انجام مى‏دهند دركات و طبقه‏هاى متفاوت عذاب است. از باب برترى دادن مقامات نعيم، بر جحيم، به همان درجات كه مقامات نيكوكاران است اكتفاء كرده و از دركات، كه طبقات گنهكاران است نام نبرده است.(جوامع)

	ت
	و براى هر کدام درجه‏ايست از آنچه عمل كرده‏اند

	آیه
	وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

	ا.ت
	

	ت
	و نيست پروردگار تو غافل از آنچه عمل مى‏كنند






آیه 133
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.4 تهدید قهر آمیز قوم رسول الله ص به وقوع در مسیر هلاکت دنیا و گرفتاری به عذاب جاودانه آخرت  به خاطر ظلم ایشان تحت ولایت شیاطین؛ به همراه تثبیت قلب آن حضرت  آیات 128 تا  135

	آیه
	وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ 

	ا.ت
	اين جمله بيان عامى است براى نفى جميع انحاى ظلم در خلقت از خداوند

	ت
	و پروردگار تو بى نياز و صاحب مهربانى و رحمت است

	آیه
	إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ 

	ا.ت
	فرمود:" ما يشاء: هر چه را بخواهد" و نفرمود:" من يشاء: هر كه را بخواهد" اشاره است به سعه قدرت او.
یعنی اگر بخواهد شما را هلاك مى‏كند و پس از شما آفريده ديگرى جانشين شما مى‏سازد، همانطورى كه شما را از نسل قومى كه پيش از شما مى‏زيسته‏اند، بوجود آورد.
اين خطاب متوجه آدميان و پريان است. شايد مقصود اين است كه خداوند جنس ديگرى را پديد مى‏آورد، همانطورى كه جن را از جن و انسان را از انسان پديد مى‏آورد. موجودى بياورد كه نه از جن باشد و نه از انسان (مجمع و المیزان)

	ت
	اگر بخواهد مى‏برد شما را و جانشين مى‏كند پس از شما آنچه را كه مى‏خواهد

	آیه
	كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرينَ

	ا.ت
	

	ت
	چنانكه پديد آورده است شما را از ذرّيّه گروهى كه ديگران بودند





آیه 134
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.4 تهدید قهر آمیز قوم رسول الله ص به وقوع در مسیر هلاکت دنیا و گرفتاری به عذاب جاودانه آخرت  به خاطر ظلم ایشان تحت ولایت شیاطین؛ به همراه تثبیت قلب آن حضرت  آیات 128 تا  135

	آیه
	إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ 

	ا.ت
	

	ت
	به درستیکه آنچه به آن وعده داده شده اید آمدنی است

	آیه
	وَ ما أَنْتُمْ  بِمُعْجِزينَ 	Comment by Javad: عَجْز- اصلش درنگ كردن و تأخير از چيزى است‏، ناتوانی – عجوزه پیر ناتوان (مفردات)

	ا.ت
	

	ت
	و نیستید شما عاجز کننده (خداوند)




آیه 135
	4. آیات 91 تا 135مقابله فعال الهی با توطئه مکارانه مشرکان علیه قرآن کریم به عنوان وحی الهی، آیه و کتاب حق شریعت آسمانی
	4.4 تهدید قهر آمیز قوم رسول الله ص به وقوع در مسیر هلاکت دنیا و گرفتاری به عذاب جاودانه آخرت  به خاطر ظلم ایشان تحت ولایت شیاطین؛ به همراه تثبیت قلب آن حضرت  آیات 128 تا  135

	آیه
	قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى ‏ مَكانَتِكُمْ  	Comment by Javad: كانت، ممكن است مصدر (ثلاثى مجرد) باشد، از فعل:
مكن يعنى به بالاترين مرحله تمكّن و قدرت رسيد. و ممكن است به معناى جايگاه و مقام (اسم مكان از كون) باشد، مكان و مكانت مثل مقام و مقامت.
معناى آيه بنا بر وجه اول اين است: تا آنجا كه توانتان مى‏رسد در حدّ بالاترين مرحله تمكّن و امكانتان، عمل كنيد.
و بنا بر وجه دوم چنين مى‏شود: بر همان حالت و موقعيتى (از كفر) كه داريد عمل كنيد و در همان جهت سير كنيد.(جوامع)
نظر علامه در المیزان چنین است:
" مكانت" به معناى منزلت و آن حالتى است كه صاحب منزلت در آن حال به سر مى‏برد

	ا.ت
	

	ت
	بگوى اى قوم من عمل كنيد بر طبق توانائی خودتان

	آیه
	إِنِّي عامِلٌ 

	ا.ت
	إِنِّي عامِلٌ: من كه پيامبر خدايم بدستورش عمل مى‏كنم (التبیان)

	ت
	بتحقيق من عمل كننده‏ام

	آیه
	فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ  عاقِبَةُ  الدَّارِ 	Comment by Javad: " عاقبت" به معناى سرانجام و منتهى اليه امر هر چيزى است، و اين كلمه به طورى كه مى‏گويند در اصل مانند" عقبى" مصدر بوده

	ا.ت
	 اگر «من» استفهامى و به معناى «اىّ» باشد، در محلّ رفع (و مبتدا) است، و چيزى در آن عمل نكرده و (تعملون از عمل بازمانده است). 
امّا اگر به معناى «الّذى» باشد، محل آن، نصب (و مفعول تعملون) است.(التبیان)

	ت
	پس خواهيد دانست كسى را كه مى‏باشد براى او سر انجام اين سرا

	آیه
	إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

	ا.ت
	

	ت
	بتحقيق رستگار نمى‏شود ستمكاران




آیه 136	Comment by Javad: آيات شريفه، كه متضمن احتجاج عليه مشركين در مورد قربانى كردن فرزندانشان در برابر بت‏ها، و بعض احكام در مورد خوردنى‏ها، مى‏باشد
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا  ذَرَأَ  مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصيباً 	Comment by Javad: ذرأ: الذَّرْء: يعنى عينيّت بخشيدن خداى تعالى به آنچه را كه آفرينششان را مقدّم داشته است اظهارُ اللّهِ تعالى ما أَبْدَاهُ گفته مى‏شود:
ذَرَأَ اللّهُ الخَلْقَ: يعنى ظاهر موجودات و جرم و جسمشان «1» را ايجاد كرد.
ذرء آفريدن بر وجه اختراع است و اصل آن بمعنى ظهور است.
الذُّرْأَة: سپيدى موى سر و سپيدى نمك. مى‏گويند- مِلْحٌ ذَرْآنِيٌّ نمك سپيد.
رَجُل أَذْرَأُ و امْرَأَة ذَرْآء- مردى و زنى سپيد موى.
ذَرِئَ شَعْرُه: مويش سپيد شد.
ذرء آنست كه خدا آفريده خود را آشكار كند «ذرء اللّه الخلق» يعنى اشخاص را آشكار فرمود(مفردات مجمع)
" ذرء" به معناى ايجاد بر وجه اختراع است به صورتی که به ظهور برسد

	ا.ت
	كفّار مكه و گذشتگانشان، مقدارى از آنچه كشت و كار مى‏كردند و همچنين تعدادى از چهارپايانشان را، براى خدا تعيين مى‏كردند و سهمى هم براى بتهاى خود مشخص مى‏نمودند.
امّا وقتى مى‏ديدند كه سهم خداوند رشد كرده و اضافه شده از اين قرارداد خود رجوع كرده و سهم خداوند را بر سهم خدايانشان مى‏افزودند، و آنچه از بهره خدايانشان زياده مى‏شد، آن را هم براى خدايان خود قرار مى‏دادند، و براى توجيه عمل خود، مى‏گفتند: خداوند نيازى به اين اضافه‏ها ندارد.(جوامع)

	ت
	و قرار دادند براى خداوند از آنچه ایجاد کرده است از زراعت و از چهارپايان،  بهره‏اى

	آیه
	فَقالُوا هذا لِلَّهِ  بِزَعْمِهِمْ  وَ هذا لِشُرَكائِنا 	Comment by Javad: غالبا در اعتقاداتى استعمال مى‏شود كه مطابق با واقع نباشد.

	ا.ت
	اگر در جمله" وَ هذا لِشُرَكائِنا"، شركا را به مشركين نسبت داده براى اين است كه قائلين به شركا همان مشركين بودند، ايشان چنين خدايانى را اثبات نموده به آنها اعتقاد مى‏ورزيدند، پس اين اطلاق نظير" ائمة الكفر و ائمتهم و اولياؤهم" است.
جمله:" هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ" و جمله" هذا لِشُرَكائِنا" از باب تفريع تفصيل بر اجمال است، قبلا بطور اجمال فرموده بود:" از آفريده‏هاى خدا بهره و سهمى براى خدا قرار دادند" و سپس آن را تفسير نموده و بطور تفصيل فرمود:" پس گفتند: اين براى خداى عالم و اين براى خدايان ما" و بدين وسيله زمينه را براى بيان حكم ديگرى نيز فراهم نمود، و آن حكم اين بود كه مى‏گفتند:" آنچه كه سهم شركا است به خدا عايد نمى‏شود، و ليكن آنچه كه سهم خدا است به شركا هم مى‏رسد".

	ت
	پس گفتند اين مقدار براى خدا بخيال خودشان، و اين مقدار براى شريكانمان(از خدایان)

	آیه
	فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا  يَصِلُ  إِلَى اللَّهِ	Comment by Javad: وصل: رسیدن

	ا.ت
	

	ت
	پس آنچه براى شركاء است پس نمى‏رسد بر خداوند

	آیه
	وَ ما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى‏ شُرَكائِهِمْ 

	ا.ت
	

	ت
	و آنچه باشد براى خداوند پس آن مى‏رسد بر شركاء

	آیه
	ساءَ ما يَحْكُمُونَ

	ا.ت
	

	ت
	بد است آنچه حكم مى‏كنند




آیه 137
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ

	ا.ت
	کذالک یعنی: مانند اين سهم‏بندى بى‏اساس كه هواى نفسشان در نظرشان آراست‏
اين قربانيها غير از موءوده‏هايى است كه در بنى تميم معمول بوده، زيرا موءوده عبارت بوده از دخترانى كه زنده به گور مى‏شدند، و آيه شريفه دارد كه اولاد خود را قربانى مى‏كردند، و اولاد هم شامل دختران مى‏شود و هم شامل پسران.

	ت
	و همچنين زینت داده است در نظر بسيارى از مشركان قتل اولاد ايشان را شركاء ايشان

	آیه
	  لِيُرْدُوهُمْ  وَ  لِيَلْبِسُوا  عَلَيْهِمْ دينَهُمْ	Comment by Javad: تردى: قرار گرفتن در معرض هلاكت‏
" ارداء" در لغت به معناى هلاك كردن و در اينجا مراد از آن هلاك نمودن مشركين است به كفران نعمت خدا و ستم بر مخلوق او (مفردات المیزان)	Comment by Javad: " لبس" به معناى خلط كردن و مراد در اينجا اين است كه دين آنان را كه دين باطلى بود به صورت دين حق در نظرشان درآورده‏اند

	ا.ت
	مراد از" شركاء" شيطانها هستند، و بعضى مقصود از آن را خدام بتكده و بعضى ديگر گمراهان از مردم دانسته‏اند.
ضمير:" هم" كه سه مرتبه در جمله آمده در هر سه جا به" لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" برمى‏گردد.
بعضى ديگر از مفسرين گفته‏اند: معناى" ارداء" همان هلاك ساختن ظاهرى و كشتن است و اگر اين حرف صحيح باشد لازمه‏اش اين است كه ضمير اولى به اولاد و دومى و سومى به" لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" برگردد، و يا به عنايتى همه به مشركين عايد شود

	ت
	تا بهلاكت رسانند آنها را و بپوشانند بر آنها دينشان را

	آیه
	وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ 

	ا.ت
	

	ت
	و اگر خداوند مى‏خواست هرگز اين أعمال را نمى‏كردندى

	آیه
	فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ

	ا.ت
	وَ ما يَفْتَرُونَ‏: و ما يفترونه من الإفك (کشاف)

	ت
	پس رها کن آنها را و از آنچه مى‏بافند





صفحه 146
از آیه 138 تا 142
آیه 138
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ  حِجْرٌ 	Comment by Javad: حجر: منع، عقل اصل آن از منع است و اگر به عقل می گویند چون باز دارنده از امور قبیح است(مجمع)

	ا.ت
	(حجر) نعت لحرث

	ت
	و گفتند اينها چهارپايان و محصول زراعتى است كه ممنوع است

	آیه
	لا يَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ  بِزَعْمِهِمْ 	Comment by Javad: زعم: مطلق اعتقاد داشتن به چیزی چه مطابق واقع باشد چه نباشد بر خلاف علم که فقط مطابق  با واقع است
بنا به گفته مفردات در قرآن بیشتر برای قول و پندار دروغ و گذب استفاده شده

	ا.ت
	لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ وقتى كه بعضى از زراعتها و چهارپايانشان را نذر بتهايشان مى‏كردند، مى‏گفتند: از اين دو، هيچ كس جز كسانى كه ما مى‏خواهيم نبايد بخورد، و مرادشان اين بود كه خدمتگزاران بتها و مردان مى‏توانند بخورند، نه زنها.

	ت
	نمى‏خورد از آنها مگر كسى كه ما بخواهيم بخيال خودشان

	آیه
	وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها

	ا.ت
	مراد این چهارتا هستند: بحيره: شترى بود كه ده مرتبه رحم او وضع حمل كند.
و سائبه: شترى بود كه در اثر عللى آزاد مى‏گذاشتند.
و حامى: بشتر نر اطلاق مى‏شد كه پير و ضعيف شده باشد.
و وصيلة: ناقه يا گوسفندى بود كه هفت مرتبه بزايد.

	ت
	و چهار پايانيست كه حرام گردانيده شده است پشتهاى آنها

	آیه
	وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا  افْتِراءً  عَلَيْهِ 	Comment by Javad: جعل و ساختن چيزيست كه بر خلاف حقيقت باشد.

	ا.ت
	در تركيب كلمه «افتراء»، دو وجه است:
الف: مفعول له باشد.
ب: حال باشد.

	ت
	و چهارپايانيست كه ياد نمى‏كنند نام خدا را بر آنها جهت افتراء بر او

	آیه
	سَيَجْزيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ

	ا.ت
	

	ت
	به زودی جرا می دهد آنها را بسبب آنچه دائما افتراء می بستند






آیه 139
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	وَ قالُوا ما في‏ بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا

	ا.ت
	مقصود از" ما فى بطون" بچه‏هايى است كه در شكم بحيره و سائبه باشد، مشركين آنها را اگر زنده به دنيا مى‏آمدند بر مردان حلال و بر زنان حرام مى‏دانستند، و اگر مرده به دنيا مى‏آمدند هم مردان از آن مى‏خوردند و هم زنان
خالصه: «تاء» براى مبالغه است،

	ت
	و گفتند آنچه در باطن اين چهارپايانست مخصوص است براى مردان ما

	آیه
	وَ مُحَرَّمٌ عَلى‏ أَزْواجِنا 

	ا.ت
	

	ت
	و حرام باشد براى زنان ما

	آیه
	وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فيهِ شُرَكاءُ 

	ا.ت
	

	ت
	و اگر باشد آنچه در شكمهاى آنها است مرده، پس آنها از مرد و زن در آن شريكانند

	آیه
	سَيَجْزيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكيمٌ عَليمٌ

	ا.ت
	سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ: بتقدير «بوصفهم» كه پس از حذف باء، كلمه منصوب شده است. يعنى بزودى آنها را بسبب اين وصفشان كيفر مى‏دهيم. برخى گويند: بتقدير «جزاء وصفهم» است. يعنى: بزودى كيفر وصفشان را خواهد داد.

	ت
	و زود پاداش مى‏دهد آنها را از جهت گفتار و توصيف كردن آنها، بتحقيق او حكيم و داناست




آیه 140
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	قَدْ خَسِرَ الَّذينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ 

	ا.ت
	در اين جمله آنچه را كه در آيات قبلى از احكام مشركين نقل كرده بود ابطال نموده مى‏فرمايد: همه آن سخنان زيان كارى و گمراهى است، و متكى بر علم و اهتدا نيست.

	ت
	بتحقيق زيان كردند آنان كه كشتند اولادشان را از روى بيخردى و بدون علم 

	آیه
	وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ 

	ا.ت
	وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ و آنچه از حيوانات، بحيره و سائبه، و جز اينها بر آنها حلال است و خدا به آنها روزى داده، حرام دانستند.

	ت
	و حرام كردند آنچه را كه روزى داده است خداوند ايشانرا، از جهت افتراء بر خداوند

	آیه
	قَدْ ضَلُّوا وَ ما كانُوا مُهْتَدينَ

	ا.ت
	

	ت
	بتحقيق گمراه شدند و نيستند هدايت شدگان






آیه 141
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	وَ هُوَ الَّذي أَنْشَأَ  جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ  وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ 	Comment by Javad: " شجره معروشه" آن درختى را گويند كه شاخه‏هايش به وسيله داربست بالا رفته و يكى بر بالاى ديگرى قرار گرفته باشد، مانند درخت انگور. و" عرش" در اصل لغت به معناى رفع و بلندى است. بنا بر اين،" جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ" عبارت خواهد بود از تاكستانها و باغهاى انگور و مانند آنها، و" جنات غير معروشات" باغهايى كه درختهاى آن بر تنه خود استوار باشد نه بر داربست.

	ا.ت
	

	ت
	و او است آنكه پديد آورده است باغهاى افراشته بر داربست و ناافراشته بر داربست

	آیه
	وَ النَّخْلَ وَ  الزَّرْعَ   مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ 	Comment by Javad: زرع: عبارتست از برنامه بذر افكنى در زمين با شرائط مخصوص تا برسد بسبز شدن و ميوه و محصول دادن، و محصول را حرث گويند كه پيش از درو كردن باشد.(روشن)

	ا.ت
	فرمود:"وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ" معنايش اين است كه خوردنى‏ها و دانه‏هاى                      آن  زرع مختلف است، يكى گندم است و يكى جو، يكى عدس است و آن ديگرى نخود.

	ت
	و درخت خرما و كشت هايى را كه گوناگون است خوراكى آنها

	آیه
	وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ

	ا.ت
	مقصود از" متشابه" و" غير متشابه" اين است كه هر يك از آن ميوه‏ها از نظر طعم و شكل و رنگ و امثال آن هم متشابه دارد و هم غير متشابه.

	ت
	و زيتون و أنار كه شبيه هم هستند و مانند هم نيستند

	آیه
	كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ 

	ا.ت
	امرى كه در اينجا است امر وجوبى نيست، بلكه تنها اباحه را مى‏رساند، چون از اينكه قبلا مساله خلقت جنات معروشات و نخل و زرع و غير آن را خاطر نشان ساخته بود به دست مى‏آيد كه امر به خوردن از ميوه‏هاى آنها امر در مورد توهم منع است و معلوم است در چنين موردى صيغه امر تنها اباحه را مى‏رساند نه وجوب را.

	ت
	بخوريد از ميوه آن زمانى كه ميوه داد

	آیه
	وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  حَصادِهِ 	Comment by Javad: حصد: الحَصْد- دور كردن و چيدن محصول است. (مفردات)

	ا.ت
	مقصود از" حق" در جمله" وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ" آن حق ثابتى است كه متعلق به ميوه‏هاى مذكور مى‏شود. و بنا بر اين، ضميرى كه در" حقه" است به كلمه" ثمر" برمى‏گردد و اگر فرمود:" حق ميوه را بپردازيد" به اين جهت است كه حق مزبور به آن ميوه‏ها تعلق مى‏گيرد، هم چنان كه گفته مى‏شود:" حق فقراء" چون حق به فقرا ارتباط خاصى دارد... اين اشاره به حكم عقل است، و در حقيقت حكمى را كه عقل در اين باره دارد امضاء كرده نه اينكه بخواهد مساله زكات را خاطرنشان سازد، چون اين آيه شريفه در مكه نازل شده و تشريع زكات و وجوب آن در مدينه اتفاق افتاده. علاوه بر اين، اگر آيه شريفه راجع به زكات واجب مى‏بود مى‏بايست زكات در همه انواع نامبرده در آيه واجب بوده باشد، و حال آنكه در ميان آنها چيزهايى هست كه زكات ندارد.

	ت
	و بياوريد حقّ لازم آنرا روز كه درو مى‏شود، 

	آیه
	وَ لا  تُسْرِفُوا  إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ	Comment by Javad: السَّرَف: تجاوز كردن و در گذشتن از حدّ در هر كارى كه انسان آن را انجام مى‏دهد هر چند كه در مورد انفاق يعنى بخشش‏ باشد
السُّرْفَةُ: كرم ابريشم كه زياد برگ مى‏خورد، علّت ناميدنش به سرفة به تصوّر معنى اسراف از عمل اوست‏
(توجه دور ریختن اسراف نیست بلکه تبذیر است)

	ا.ت
	

	ت
	و اسراف نکنید كه خداوند دوست نمى‏دارد اسراف كنندگان را









آیه 142
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	وَ مِنَ الْأَنْعامِ  حَمُولَةً  وَ  فَرْشاً  	Comment by Javad: " حموله" به معناى چارپايان بزرگسال است، و از اين جهت آنها را حموله مى‏خوانند كه طاقت برداشتن حمل (بار) را دارند	Comment by Javad: 22 بقره
" فرش" به معناى خردسالان آنها است، و وجه اين تسميه يا اين است كه از كوچكى مانند فرش زمينند، و يا اين است كه مانند فرش لگد مى‏شوند

	ا.ت
	فرش: کرک دار و پشم دار یعنی حیواناتی که کرک دارند

	ت
	و هم پديد آورده است از چهارپايان آنچه را كه بار بردارنده است و آنچه گسترده بزمين است(یعنی نمی تواند بار بردارد) 

	آیه
	كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ 

	ا.ت
	

	ت
	بخوريد از آنچه روزى داده است شما را خداوند 

	آیه
	وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ 

	ا.ت
	پيروى خطوات شيطان معنايش همين تحريم حلال است بدون علم.

	ت
	و پيروى نكنيد از گامهاى شيطان منحرف از حقّ

	آیه
	إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ

	ا.ت
	

	ت
	بتحقيق او براى شما دشمن آشكار است





صفحه 147
از آیه 143 از 146
آیه 143
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	 ثَمانِيَةَ   أَزْواجٍ  	Comment by Javad: " ازواج" جمع زوج است كه هم به معناى عدد دو است و هم به معناى يكى است كه همراه جفت خود باشد.

	ا.ت
	انعامى را كه در آيه قبلى بطور اجمال اسم برده بود در اينجا بطور تفصيل بيان مى‏كند.
جمله" ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ" عطف بيان" حَمُولَةً وَ فَرْشاً" در آيه قبلى است

	ت
	هشت جفت را (آفرید)


	آیه
	مِنَ  الضَّأْنِ  اثْنَيْنِ 	Comment by Javad: گوسفند

	ا.ت
	منظور از «اثنين» مذكّر و مؤنّث است
ضأن جمع ضائن

	ت
	از گوسفند دو فرد (نر و ماده) (اهلى و وحشى)


	آیه
	وَ مِنَ  الْمَعْزِ  اثْنَيْنِ 	Comment by Javad: بز
رجل مَاعِز- مرد عصبى مزاج- و أَمْعَز و مِعْزَاء- جاى سخت و خشن‏
شاید چون بز در مناطق کوهی و سخره ای راحت تر است به آن معز گویند

	ا.ت
	معز هم جمع ماعز است.

	ت
	و از بز دو فرد (نر و ماده) (اهلى و وحشى)


	آیه
	قُلْ آلذَّكَرَيْنِ(ءَالذَّكَرَيْنِ) حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ 

	ا.ت
	ءَالذَّكَرَيْنِ (الهمزة) للاستفهام الإنكاري (الذكرين) مفعول به مقدم

	ت
	بگو آيا نرهاى آن دو را حرام كرده خداوند يا ماده‏ها را؟

	آیه
	أَمَّا  اشْتَمَلَتْ  عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ 	Comment by Javad: الشَّمْلَة و الْمِشْمَل: عبائى است كه بدن را مى‏پوشاند (مفردات)
شمول: فرا گرفتن. احاطه. آنرا پيچيدن نيز گفته‏اند مثل جامه بخود پيچيدن‏

	ا.ت
	

	ت
	يا آنچه را كه دربر گرفته رحم آن دو ماده ؟

	آیه
	نَبِّئُوني‏ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ

	ا.ت
	

	ت
	خبر دهيد مرا از روى علم  اگر راستگوييد؟




آیه 144
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	وَ مِنَ  الْإِبِلِ  اثْنَيْنِ 	Comment by Javad: واژه إبل براى شتران زياد بكار مى‏رود، واحد و مفرد ندارد يعنى از دو به بالا است.

	ا.ت
	معناى" اثنيت" در همه چهار موردى كه در اين آيات آمده اهلى و وحشى است نه نر و ماده.

	ت
	و ايجاد كرد از شتر دو زوج

	آیه
	وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ 

	ا.ت
	

	ت
	و از گاو دو زوج

	آیه
	قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ 

	ا.ت
	

	ت
	بگو آيا خدا حرام گردانيده دو زوج نر را و يا دو زوج ماده را

	آیه
	أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ

	ا.ت
	

	ت
	و يا آنچه را كه فرا گرفته آنرا رحمهاى دو زوج ماده

	آیه
	أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا

	ا.ت
	" أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا ..."
اين جمله يك شق از دو شق ترديد است و شق ديگر آن حذف شده، و سياق كلام دلالت بر آن مى‏كند، و تقدير كلام اين است كه: آيا شما علمى را كه به خيال خود داريد از طريق فكر تحصيل كرده و به دليل عقلى و يا نقلى دست يافته‏ايد و يا از خود خدا شنيديد كه اين چارپايان را تحريم نمود، كه اينطور سخت و محكم ادعاى حرمت آن را مى‏كنيد؟.

	ت
	و يا بوديد اشراف كنندگان زمانى كه توصيه كرده است خداوند بآن؟

	آیه
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ كَذِباً 

	ا.ت
	

	ت
	پس كيست ستمكارتر از كسيكه بسازد بر خداوند دروغ را 

	آیه
	لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ 

	ا.ت
	

	ت
	تا گمراه كند مردم را بدون دانستن

	آیه
	إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ

	ا.ت
	

	ت
	بتحقيق خداوند هدايت نمى‏كند گروه ستمكاران را




آیه 145	Comment by Javad: شبیه ایه 173 بقره
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	قُلْ لا أَجِدُ في‏ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ 

	ا.ت
	

	ت
	بگو نمى‏يابم در ميان آنچه بمن وحى كرده شده است حرامى بر خورنده‏اى كه مى‏خورد آنرا 

	آیه
	إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً  مَسْفُوحاً 	Comment by Javad: ريختن. جارى كردن. جارى شدن «سفح الدم» يعنى خون ريخت‏
سفاح بمعنى زنا است طبرسى گويد: اصل آن از سفح بمعنى ريختن آب است علّت اين تسميه آنست كه زناكار آب خود (منى) را بطور باطل ميريزد. پائين كوه را سفح جبل نامند كه آب كوه در آن ميريزد.

	ا.ت
	

	ت
	مگر آنكه باشد مردار و يا خون ريخته شده (نه خونهايى كه پس از بريدن رگهاى حيوان و خارج شدن مقدار زيادى از خون در لابلاى رگهاى موئين در وسط گوشتها باقى مى‏ماند)

	آیه
	أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

	ا.ت
	ضمير انه با اينكه مفرد است، به عقيده بسيارى از مفسران به هر سه قسمت (گوشت مردار، خون و گوشت خوك) باز مى‏گردد، و معنى جمله چنين است" همه آنچه گفته شد پليدى است در واقع كلمه" انه" به معنى" انما ذكر" است.

	ت
	و يا گوشت خوك پس بتحقيق آن پليد است

	آیه
	أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

	ا.ت
	

	ت
	 و يا در مورد بيرون شدن از مقرّرات إلهى كه خوانده شود براى غير خداوند بآن ذبح

	آیه
	فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ 

	ا.ت
	

	ت
	پس كسيكه مضطرّ گردد بدون درخواست شديد و بدون تجاوز از حقّ

	آیه
	فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ

	ا.ت
	

	ت
	پس بتحقيق پروردگار تو آمرزنده و مهربان است





آیه 146	Comment by Javad: اين آيه به نظر مى‏رسد كه در مقام جواب از سؤال مقدرى است، و آن سؤال اين است كه اگر چارپايان حلالند، و ما مشركين را اين همه توبيخ و ملامت مى‏كنى كه چرا انعام و حرث را بر خود تحريم كرده‏ايم پس چرا خداوند همين انعام را بر يهود حرام كرد؟ در اين آيه جواب مى‏دهد كه اگر خداوند طيباتى را بر يهود حرام فرمود به خاطر ظلمى بود كه ايشان روا داشتند، و اين در حقيقت يك نوع گوشمالى بود، كه منافات با حليت ذاتى ندارد
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	وَ عَلَى الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ 	Comment by Javad: كلمه" ظفر" مفرد" اظفار" است كه به معناى ناخن است كه بر سر انگشتها مى‏رويد
" ظفر" (بر وزن شتر) در اصل به معنى" ناخن" مى‏باشد، ولى به سم حيوانهاى سم‏دار (آنها كه همچون اسب، سمهايى دارند كه شكاف ندارد نه مانند گوسفند و گاو كه داراى سم شكافته مى‏باشند) نيز اطلاق شده زيرا سمهاى آنها شبيه ناخن است، و نيز به پاى شتر كه نوك پاى او يكپارچه است و شكافى ندارد گفته‏اند.
بنا بر اين از آيه فوق چنين استفاده مى‏شود كه تمام حيواناتى كه" سم چاك" نيستند اعم از چهارپايان يا پرندگان، بر يهود تحريم شده بود. از جمله بعد در آيه فوق كه تنها سخن از گاو و گوسفند به ميان آورده نيز مى‏توان استفاده كرد كه شتر براى يهود به كلى حرام بوده است (نمونه)

	ا.ت
	

	ت
	و بر كسانيكه از يهودند حرام گردانيديم هر صاحب ناخن را

	آیه
	وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ  شُحُومَهُما 	Comment by Javad: شحم: پی و  چربی

	ا.ت
	

	ت
	و از گاو و گوسفند حرام كرديم بر آنها چربی آنها را

	آیه
	إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ  الْحَوايا 	Comment by Javad: " حوايا" به معناى روده‏ها است.
الحَوَايَا- جمع حَوِيَّة- يعنى روده‏هاى حيوان‏

	ا.ت
	سه مورد از چربی ها را استثناء مى‏كند

	ت
	مگر آنچه برداشته پشتهاى آنها يا اعضاى روده ها(اطراف روده) 

	آیه
	أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ 

	ا.ت
	

	ت
	و يا آنچه آميخته است باستخوان

	آیه
	ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ 

	ا.ت
	

	ت
	اين حكم بخاطر آنستكه جزاء داديم آنها را بسبب ظلم و تجاوزهای آنها 

	آیه
	وَ إِنَّا لَصادِقُونَ

	ا.ت
	

	ت
	و ما هر آينه صادقیم







صفحه 148
از آیه 147 تا 151
آیه 147
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ 

	ا.ت
	«فَإِنْ» الفاء استئنافية. إن حرف شرط جازم. «كَذَّبُوكَ» فعل ماض و فاعله و مفعوله و الجملة مستأنفة. «فَقُلْ» الفاء رابطة لجواب الشرط و الجملة في محل جزم جواب الشرط «رَبُّكُمْ» مبتدأ «ذُو» خبر مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. «رَحْمَةٍ» مضاف إليه. «واسِعَةٍ» صفة و الجملة مقول القول. 

	ت
	پس اگر تكذيب كنند ترا پس بگو پروردگار شما صاحب رحمت وسيع است 

	آیه
	وَ لا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ  الْمُجْرِمينَ 	Comment by Javad: قطع كردن ارتباط با خداوند متعال، و چنين كسى از تمام سعادت و خير و صلاح و حق محروم خواهد شد.

	ا.ت
	«وَ لا يُرَدُّ» فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. و لا نافية لا عمل لها. «بَأْسُهُ» نائب فاعل. «عَنِ الْقَوْمِ» متعلقان بيرد «الْمُجْرِمِينَ» صفة مجرورة بالياء. و جملة لا يرد معطوفة.

	ت
	و بازداشته نميشود عذابش از گروه مجرمین









آیه 148	Comment by Javad: در اين آيه خداوند خبر مى‏دهد از چيزى كه كفّار بزودى خواهند گفت
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	سَيَقُولُ الَّذينَ أَشْرَكُوا 

	ا.ت
	«سَيَقُولُ» فعل مضارع و السين للاستقبال، و اسم الموصول «الَّذِينَ» فاعله و جملة «أَشْرَكُوا» صلة الموصول لا محل لها 

	ت
	به زودی خواهند گفت کسانی که مشرک شدند 

	آیه
	لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ‏ءٍ

	ا.ت
	«لَوْ شاءَ اللَّهُ» فعل ماض و فاعله و «لَوْ» حرف شرط غير جازم و الجملة مقول القول. و جملة «ما أَشْرَكْنا» لا محل لها جواب شرط غير جازم. «وَ لا» الواو عاطفة و لا نافية «آباؤُنا» معطوفة على الضمير نا في الفعل أشركنا «وَ لا حَرَّمْنا» عطف «مِنْ شَيْ‏ءٍ» من حرف جر زائد. شي‏ء اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به. و الجملة معطوفة على ما أشركنا. 

	ت
	اگر مى‏خواست خداوند شريك قرار نمى‏داديم ما و نه پدران ما، و حرام نمى كرديم از چيزى

	آیه
	كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى  ذاقُوا  بَأْسَنا	Comment by Javad: الذَّوْق: وجود طعم و چشيدن مزه غذا با دهان است و اصلش در چيزى است كه خوردن و بهره او كم است نه زياد.
و اگر خوردن از چيزى زياد باشد آن را- أكْل- گويند. براى چشيدن زياد هم مناسب و شايسته است.(مفردات)

	ا.ت
	«كَذلِكَ» الكاف حرف جر و اسم الإشارة في محل جر بحرف الجر و الجار و المجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف «كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» تكذيبا كائنا. و الجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «حَتَّى» حرف غاية و جر و المصدر المؤول من الفعل «ذاقُوا» و أن المقدرة بعد حتى في محل جر بحرف الجر حتى ذوقهم «بَأْسَنا». 

	ت
	اینچنین تكذيب كردند کسانی که پيش ايشان بودند، تا اينكه چشيدند شدّت ما را (عذاب)

	آیه
	قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا 

	ا.ت
	«قُلْ» فعل أمر فاعله مستتر. «هَلْ» حرف استفهام. «عِنْدَكُمْ» ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر. «مِنْ عِلْمٍ» من حرف جر زائد و علم اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر و الجملة مقول القول. «فَتُخْرِجُوهُ» الفاء فاء السببية و تخرجوه مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية و علامة نصبه حذف النون و الواو فاعله و الهاء مفعوله و المصدر المؤول معطوف على ما قبله أ عندكم علم فإخراج.؟ «لَنا» متعلقان بالفعل قبلهما. 

	ت
	بگو آيا نزد شما هست چيزی از علم كه بيرون آريد براى ما

	آیه
	إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ 

	ا.ت
	«إِنْ تَتَّبِعُونَ» مضارع مرفوع و الواو فاعله، «إِلَّا» أداة حصر «الظَّنَّ» مفعوله «إِنْ» نافية لا عمل لها و الجملة استئنافية «أَنْتُمْ» مبتدأ و جملة «تَخْرُصُونَ» خبره و جملة 

	ت
	پيروى نمى‏كنند مگر از گمان

	آیه
	وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ  تَخْرُصُونَ	Comment by Javad: سخن گفتن از روى حدس و تخمين. در مجمع دروغ گفتن معنى كرده است.
اصلش چیدن و ارزیابی کردن میوه زراعت بوده به چیدن میوه هم می گویند

	ا.ت
	و إن أنتم إلا تخرصون معطوفة.

	ت
	و نيستيد شما مگر اينكه مى‏بافيد از خود




آیه 149
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ 

	ا.ت
	" فاء" اولى كه بر سر اسم جلاله است براى تفريع و" فاء" دوم كه بر سر حرف" لو" آمده براى تعليل
«حجة بالغه» آن دليلى است كه هر كس به آن متوسل شود، هر گونه شك و شبهه‏اى را ريشه كن مى‏كند.(مجمع)
یعنی: اگر چنان باشد كه شما فرض مى‏كنيد كه شرك و معصيت شما از خواست و مشيّت خدا نشأت مى‏گيرد، بنا بر اين بر طبق عقيده خودتان حجّت خدا بر شما تمام است زيرا همين ادّعا اقتضا مى‏كند كه با مشيّت خدا، به مذهب مخالفينتان در آييد. اگر مشيت خدا اجبارى بود، همه شما و مخالفانتان را به دين حقّ وادار مى‏كرد، و سزاوار اين بود كه شما با آنها هيچ مخالفت نكنيد، بلكه به جاى دشمنى، آنها را دوست بداريد، چرا كه مشيّت خدا نسبت به آنچه شما بر آن هستيد و آنها بر آن هستند يكى است.(جوامع)

	ت
	بگو پس برای خدا راست حجت بالغه 

	آیه
	فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعينَ

	ا.ت
	

	ت
	پس اگر خواسته بود" خدا" هر آينه هدايت كرده بود شما را همگى





آیه 150
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.1 سامان دهی تهاجمی علیه مشرکان که در اثر تزئینات شرکاء، بر خدا افتراء دروغ زده و حلال و حرام الهی در حیطه مأکولات را واژگونه معرفی می کنند  آیات 136 تا  150

	آیه
	قُلْ  هَلُمَّ  شُهَداءَكُمُ الَّذينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا	Comment by Javad: «هَلُمَّ» (گواهانتان را) بياوريد، اسم فعل است بمعنى بياوريد و حاضر كنيد و نيز بمعنى بيائيد، لازم و متعدى بكار رود، مفرد و جمع و تذكير و تأنيث در آن يكسان باشد

	ا.ت
	

	ت
	بگو(به کسانی که تحریم های دروغین کرده اند) بياوريد گواهانتان را کسانی كه گواهى مى‏دهند بر اينكه خدا اينها را حرام كرده

	آیه
	فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ 

	ا.ت
	

	ت
	پس اگر گواهى دادند تو با آنها گواهى مده 

	آیه
	وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا 

	ا.ت
	

	ت
	و تبعیت نکن از هواهاى كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند 

	آیه
	وَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

	ا.ت
	

	ت
	و كسانى كه به روز واپسين ايمان ندارند و براى پروردگارشان همتا و عدل قرار مى‏دهند 




آیه 151	Comment by Javad: اين آيات محرماتى را بيان مى‏كند كه اختصاص به شريعت معينى از شرايع الهى ندارد، و آن محرمات عبارت است از: شرك به خدا، ترك احسان به پدر و مادر، ارتكاب فواحش و كشتن نفس محترمه بدون حق كه از آن جمله است كشتن فرزندان از ترس روزى، نزديك شدن به مال يتيم مگر به طريق نيكوتر، كم‏فروشى، ظلم در گفتار، وفا نكردن به عهد خدا و پيروى كردن از غير راه خدا و بدين وسيله در دين خدا اختلاف انداختن.
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	قُلْ  تَعالَوْا   أَتْلُ  ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ	Comment by Javad: كلمه" تعال" امرى است مشتق از ماده" علو" به اين عنايت كه آمر اين امر در مكان بلندى قرار دارد، گر چه حقيقتا در مكان بلند قرار نداشته باشد.	Comment by Javad: كلمه" أتل" از ماده" تلاوت" است كه معنايش نزديك به معناى قرائت است

	ا.ت
	كلمه" عليكم" متعلق است به كلمه" أتل" يا به كلمه" حرم" و اين را تنازع در متعلق مى‏نامند.
ما حَرَّمَ در نصب «ما» دو وجه است:
الف: مفعول فعل «اتل» و تقديرش اين است: اتل الذى حرمه ربكم.( آنچه را كه پروردگارتان بر شما حرام كرده است به شما بگويم.)
ب: مفعول فعل «حرّم» و تقدير آن: اتل اى شى‏ء حرم ربكم،(به شما بگويم كه پروردگار من چه چيز را بر شما حرام كرده است.) 

	ت
	بگو بياييد تا بخوانم برای شما، آنچه را حرام كرده است پروردگار شما بر شما

	آیه
	أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً 

	ا.ت
	اگر شرك را از ساير گناهان جلوتر ذكر كرده براى اين است كه شرك ظلم عظيمى است كه با ارتكاب آن هيچ اميدى به مغفرت خداوند نيست
«أن» در جمله «ان لا تشركوا»، مفسّره، و «لا» براى نهى است، و اگر «أن» را ناصبه بگيريم، «ان لا تشركوا»، بدل از ما حرّم خواهد بود. امّا وجه اول بهتر است

	ت
	اينكه شرك نورزيد باو چيزي را

	آیه
	وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً 

	ا.ت
	

	ت
	و به پدر و مادرتان نيكويى كنيد

	آیه
	وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ  إِمْلاقٍ  نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ  إِيَّاهُمْ 	Comment by Javad: ملق: فقر. اصل آن بمعنى نرمى است كه فقر انسان را نرم و ذليل ميكند
كلمه" املاق" به معناى افلاس و نداشتن مال و هزينه زندگى است،" تملق" هم مشتق از همين ماده است، و اين مطلب يعنى كشتن فرزندان از ترس هزينه زندگى آنان در ميان عرب جاهليت سنتى جارى بوده، چون بلاد عرب غالب سالها دستخوش قحطى و گرانى مى‏شده، و مردم وقتى مى‏ديدند كه قحط سالى و افلاس آنان را تهديد مى‏كند فرزندان خود را مى‏كشتند تا ناظر ذلت فقر و گرسنگى آنان نباشند.

	ا.ت
	

	ت
	و مكشيد فرزندان خودتان را از جهت فقر، ما روزى مى‏دهيم شما و آنها را

	آیه
	وَ لا تَقْرَبُوا  الْفَواحِشَ  ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ 	Comment by Javad: كلمه" فواحش" جمع" فاحشه" است كه به معناى كار بسيار زشت و شنيع است، و خداى تعالى در كلام خود زنا و لواط و نسبت زنا به مردان و زنان پاكدامن را از مصاديق" فاحشه" شمرده، و از ظاهر كلام برمى‏آيد كه مراد از" فاحشه ظاهرى" گناه علنى و مقصود از" فاحشه باطنى" گناه سرى و روابط نامشروع برقرار كردن در پنهانى است.

	ا.ت
	

	ت
	و نزديك نشويد زشتيها را آنچه ظاهر است و آنچه پنهانست

	آیه
	وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي‏ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ

	ا.ت
	

	ت
	و مكشيد نفسى را كه حرام كرده است خداوند مگر بحقّ

	آیه
	ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

	ا.ت
	

	ت
	اين سخن وصيّت مى‏كند خداوند شما را شايد كه شما تعقل کنید






صفحه 149
از آیه 152 تا 157
آیه 152	Comment by Javad:  اينكه از نزديك شدن به مال يتيم نهى فرموده براى اين است كه دلالت بر عموميت مطلب كند، يعنى بفهماند كه تنها خوردن آن حرام نيست، بلكه استعمال و هر گونه تصرفى در آن نيز حرام است مگر اينكه منظور از تصرف در آن حفظ آن باشد آن هم به شرطى كه بهترين راههاى حفظ بوده باشد. و نهى از نزديكى به مال يتيم هم چنان امتداد دارد تا زمانى كه يتيم به حد رشد و بلوغ برسد، و ديگر از اداره اموال خود قاصر و محتاج به تدبير ولى خود نباشد.
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	وَ لا تَقْرَبُوا  مالَ  الْيَتيمِ إِلاَّ بِالَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ 	Comment by Javad: میل یا مول: تمایل و  انحراف
یعنی آنچه که انسان به سمت آن تمایل دارد و میل می کند و مورد رغبت اوست(مجمع، مفردات)

	ا.ت
	

	ت
	و نزديك نشويد به مال يتيم مگر بآنچه که، آن نيكو است

	آیه
	حَتَّى يَبْلُغَ  أَشُدَّهُ  وَ أَوْفُوا  الْكَيْلَ  وَ  الْميزانَ  بِالْقِسْطِ 	Comment by Javad: (اشُدّ) (بضم ش) جمع شدّ است‏، مراد از اشدّ استحكام نيروى جوانى و سنّ است.
اين كلمه هفت بار در قرآن مجيد آمده و همه توأم با فعل بلوغ است و حكايت دارند اشدّ مرحله‏اى از عمر آدمى است كه شخص بآن ميرسد.(قاموس)	Comment by Javad: کیل: پیمانه طعام(قلات گندم و..)	Comment by Javad: وزن: سنجش و اندازه گیری، شناختن اندازه چيزى‏
(ميزان): آلت وزن. و آن هر چيزى است كه با آن توزين شود، اعمّ از آنكه قول باشد يا فعل و يا ترازوى متداول.(مفردات، قاموس)

	ا.ت
	مقصود از" يَبْلُغَ أَشُدَّهُ"رسيدن به حد بلوغ و رشد هر دو است،
ايفاء به قسط" عبارت است از عمل كردن به عدالت بدون اجحاف

	ت
	تا زمانى كه برسد بحدّ كمال قواى خود، و تمام كنيد پيمانه و ترازو را برسانيدن بمحلّ لازم خود

	آیه
	لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها 

	ا.ت
	

	ت
	تكليف نمى‏کنیم نفسى را مگر در محدوده وسعش

	آیه
	وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا 

	ا.ت
	مقصود از" قول" آن گفتارى است كه اگر انسان آن را بگويد ممكن است نفعى عايد طرف بشود، و يا ضررى متوجه او بگردد. ذكر عدالت نيز دلالت بر اين دارد، چون معلوم مى‏شود قول مزبور مانند شهادت و قضاوت و امثال آن دو قسم است يكى ظلم و ديگرى عدل.

	ت
	و چون سخنى بگوييد روى عدالت باشد

	آیه
	وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ 

	ا.ت
	

	ت
	اگر چه در باره نزديكان خود باشد

	آیه
	وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا

	ا.ت
	

	ت
	و بعهد و پيمانى كه با خدا داريد وفادار باشيد

	آیه
	ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

	ا.ت
	

	ت
	اينها وصيّت خداوند است شما را بآن، شايد شما متذكّر شويد




آیه 153	Comment by Javad: مضمون اين آيه، يكى از همان وصيت‏هايى است كه خداوند رسول گرامى خود را مامور به خواندن آن بر مردم فرموده،
معناى آيه چنين مى‏شود: علاوه بر محرماتى كه گفته شد يكى ديگر از محرمات اين است كه اين صراط را كه اختلاف و تخلف پذير نيست واگذاشته و راههاى ديگر را پيروى كنيد
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	وَ أَنَّ هذا صِراطي‏ مُسْتَقيماً فَاتَّبِعُوهُ 

	ا.ت
	مقصود از:" صراطى- راه من" صراط رسول خدا و دين او باشد

	ت
	و اين برنامه راه راست من است پس از آن پيروى كنيد،

	آیه
	وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ 

	ا.ت
	فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اصل فعل «تتفرق» بوده و يك «تاء» حذف شده است

	ت
	و پيروى نكنيد از راههاى مختلف ديگر، كه شما را جدا سازد از راه او

	آیه
	ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

	ا.ت
	

	ت
	اينست كه وصيّت كرد شما را به آن باشد كه تقوا داشته باشید




آیه 154	Comment by Javad: جمله" ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ" برگشت به سياق آيات قبل از آيه" قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ" است كه در آنها روى سخن با پيغمبر اكرم (ص) بود، و خطاب در آنها به صيغه متكلم مع الغير (ما فلان و فلان كرديم) بود و با لفظ" ثم" كه به تاخير دلالت مى‏كند به اين معنى اشاره شده كه اين كتاب براى اين نازل شده كه تمام كننده و تفصيل دهنده آن شرايع عمومى اجمالى باشد.
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه	Comment by Javad: با توجه به اینکه دستورات قبلی مخاطبش پیامبر است پس چرا با کلمه ثم کتاب تورات را مطرح کرد؟؟
	ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذي أَحْسَنَ 

	ا.ت
	با توجه به اینکه معنى كلمه" ثم" كه در لغت عرب معمولا براى" عطف با تاخير" و تورات قبل از حضرت رسول بوده! معنى آيه چنين خواهد بود، نخست به انبياى پيشين، اين فرمانهاى همگانى و عمومى را ابلاغ كرديم، سپس به موسى كتاب آسمانى داديم، و اين برنامه‏ها و تمامى برنامه‏هاى لازم را در آن شرح داديم.
" الَّذِي أَحْسَنَ" اشاره به تمام كسانى است كه نيكوكارند و آماده پذيرش حق و قبول فرمان خدا

	ت
	سپس آورديم موسى را كتاب تورات ، تا نعمت تمام كنيم بر هر كه نيكوكار بود

	آیه
	وَ تَفْصيلاً  لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ 

	ا.ت
	

	ت
	و برای تفصیل و توضیح هر چیزی(بيان كردن و جدا كردن مطالب و موضوعات در هر موردى)

	آیه
	وَ هُدىً وَ رَحْمَةً 

	ا.ت
	

	ت
	و بعنوان رحمت 

	آیه
	لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

	ا.ت
	از اينكه فرموده:" لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ" مى‏توان استفاده كرد كه بنى اسرائيل از ايمان به مساله معاد استنكاف داشته‏اند، مؤيدش هم اين است كه در تورات فعلى كه قرآن مجيد آن را دست خورده و تحريف شده خوانده است در هيچ جاى آن صحبتى از قيامت به ميان نيامده، بعضى از مورخين نيز نوشته‏اند كه حزب بنى اسرائيل معتقد به معاد نبودند.

	ت
	كه شايد آنها به ملاقات پروردگارشان ايمان آورند











آیه 155
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ 

	ا.ت
	اينكه قرآن را كتاب مى‏نامد، بواسطه اين است كه سزاوار است به صورت كتاب در آيد و نوشته شود
«مبارك» فالبركة ثبوت الخير بزيادته و نموه، و أصله الثبوت، و منه (تبارك) أي تعالى بصفة اثبات لا أول له و لا آخر(التبیان)

	ت
	و اين كتابيست كه نازل كرديم و مبارك است

	آیه
	فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُوا 

	ا.ت
	

	ت
	پس پيروى كنيد آنرا و تقوى و خوددارى داشته باشيد

	آیه
	لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

	ا.ت
	

	ت
	شايد شما رحم كرده شويد






آیه 156	Comment by Javad: معناى آيه مورد بحث اين است كه: ما قرآن را نازل كرديم تا نگويند كتاب آسمانى كه متعرض جزئيات شرايع الهى باشد همان دو كتاب انجيل و تورات بود كه به دو طايفه قبل از ما يعنى يهود و نصارا نازل شد، و ما از تلاوت و آموختن آن غفلت ورزيديم و با غفلت هم حرجى بر ما نيست.
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى‏ طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا 

	ا.ت
	معناى" أَنْ تَقُولُوا"" كراهة ان تقولوا- تا نگوييد" است، و اين نحو تعبير در كلام عرب بسيار است، و جمله مذكور متعلق است به كلمه" انزلناه" كه در آيه قبل بود.
مقصود از" دو طايفه قبل از ما" يهود و نصارا است كه انجيل و تورات برايشان نازل شد

	ت
	تا مبادا بگوييد كه تنها نازل شده كتاب بر دو طايفه پيش از ما (يهود و نصارا)  

	آیه
	وَ إِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلينَ

	ا.ت
	وَ إِنْ كُنَّا: «ان» مخفّفه از مثقّله است، و لام، جدا كننده آن، از نافيه مى‏باشد

	ت
	و در حقيقت  بودیم ما از خواندن و بحث و بررسى آنها غافل




آیه 157
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى‏ مِنْهُمْ 

	ا.ت
	

	ت
	و يا براى دفع گفتار شما كه نگویید اگر - ما - نازل مى‏شد بر ما كتابی هر آينه ‏بوديم هدايت شونده‏تر از آن گروها (يهود و نصارى و...) 

	آیه
	فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ 

	ا.ت
	(هدى، رحمة) اسمان معطوفان على بينة مرفوعان علامة رفع الأول الضمة المقدرة

	ت
	پس بتحقيق آمد شما را حجّت و دليلى آشكار از جانب پروردگار شما و هدايت و رحمت

	آیه
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ 

	ا.ت
	

	ت
	پس كيست كه ستمكارتر باشد از كسي كه تكذيب كرده آيات خدا را 

	آیه
	وَ  صَدَفَ  عَنْها 	Comment by Javad: اصل صَدَف- يعنى كجى در پاهاى شتر
دو جانب كوه را صدفان گويند كه با هم محازات و تلاقى (و تقابل) دارند و بقولى گويا هر يك از ديگرى اعراض كرده است‏
تصادف بمعنى تقابل نيز آمده است‏
صدف: اعراض شديد (مفردات، قاموس)

	ا.ت
	

	ت
	و اعراض شدید بکند از آن

	آیه
	سَنَجْزِي الَّذينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ

	ا.ت
	

	ت
	زود باشد كه جزاء مى‏دهيم آنان را كه از آيات ما ردّ مى‏شوند و اعراض می کنند بعذاب بدى، بسبب آنچه هستند و ردّ و بى اعتنايى مى‏كنند








صفحه 150
از آیه 158 تا 165
آیه 158	Comment by Javad: اين آيات تا 160  از جهت مضمون متصل است به آيات قبل، و مشركينى را كه از پيروى صراط مستقيم استنكاف مى‏ورزند و در دين خدا متفرق مى‏شوند تهديد مى‏كند و رسول خدا (ص) را از آنان تبرئه مى‏نمايد، و كسانى را كه نيكى مى‏كنند به جزاى نيك وعده و نويد مى‏دهد و جزاى روز قيامت را امرى منجز معرفى مى‏كند.
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ 

	ا.ت
	 استفهام در اين آيه انكارى است در مقامى كه موعظه سود نمى‏دهد و دعوت به حق مفيد نمى‏افتد، بنا بر اين مى‏توان گفت امورى كه در آيه شريفه ذكر شده قضاوت حتمى و حكم قطعى خداوند است به اينكه آنان را از بين برده زمين را از لوث وجودشان پاك سازد.
الْمَلائِكَةُ ملائكة الموت، أو العذاب (کشاف)

	ت
	آيا نگاه مى‏كنند و منتظرند تا مگر آيد آنها را ملائكه

	آیه
	أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ 

	ا.ت
	مراد از آمدن پروردگار آمدن قيامت است كه روز ملاقات پروردگار است، زيرا آن روز روز انكشاف تام و جلوه حق و ظهور توحيد خدا است، در آن روز ديگر حجابى بين او و بين مخلوقات نيست.
أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ مقصود از بعضى آيات علامات قيامت مى‏باشد، از قبيل طلوع خورشيد از مغرب، و...(جوامع)

	ت
	يا بيايد پروردگار تو، يا بيايد بعضى از آيات و نشانيهاى پروردگارت

	آیه
	يَوْمَ يَأْتي‏ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها 

	ا.ت
	نكته لطيفى كه علاوه بر نظم بديع و بى سابقه در آيه بكار رفته اين است كه سه مرتبه كلمه" ربك- پروردگارت" در آيه تكرار شده، و اين بدان خاطر است كه رسول خدا (ص) را در برابر دشمنانش تاييد كرده باشد، چون مشركين هميشه در برابر آن جناب بداشتن بت‏ها افتخار و مباهات مى‏كردند، خداى تعالى خواست تا آن جناب هم پروردگار خود را به رخ آنان بكشد، و به چنين مددكارى افتخار نمايد،

	ت
	روز كه آيد بعضى از آيات پروردگار تو سود نمى‏دهد نفسى را ایمانش(كه از پيش ايمان نياورده است)

	آیه
	لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في‏ إيمانِها خَيْراً 

	ا.ت
	

	ت
	يا كسب نكرده است در ايمان خود خيرى را

	آیه
	قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ

	ا.ت
	

	ت
	بگوى كه منتظر باشيد بتحقيق ما منتظر هستيم




آیه 159
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	إِنَّ الَّذينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً 

	ا.ت
	كلمه" فرقوا" كه صيغه ماضى است براى حكايت حال مردمى كه در گذشته چنين و چنان بودند نيست، بلكه تنها براى اصل تحقق است چه در گذشته و چه در حال و چه در آينده.

	ت
	بتحقيق کسانی(یهود نصارا و مشرکین) جدايى كردند در دين خودشان و هستند گروه گروه

	آیه
	لَسْتَ مِنْهُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ 

	ا.ت
	معناى جمله" لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‏ءٍ" به اين خواهد بود كه: ايشان بر دين تو نيستند، و در راهى كه تو مى‏پيمايى قرار ندارند.

	ت
	نيستى تو از آنها در چيزى(از عقائد و اعمال انها)

	آیه
	إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ 

	ا.ت
	

	ت
	جز اینکه امور ايشان بسوى خدا باشد

	آیه
	ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ

	ا.ت
	

	ت
	پس خبر ده ایشان را به آنچه که دائما انجام می دادند



آیه 160	Comment by Javad: اين آيه كه كلامى است مستقل و تمام، يكى از منت‏هاى خداوند را كه بر بندگان خود نهاده ذكر مى‏كند
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها 

	ا.ت
	فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها صفت جاى موصوف را گرفته و تقدير آن: عشر حسنات امثالها است
اين كه خدا در اين آيه پاداش عمل نيك را ده برابر وعده كرده است كمترين اضعاف است، و حال آن كه در جاهاى ديگر در مقابل هر نيكى هفتصد برابر، و اضعاف مضاعفه، و به غير حساب وعده داده است.

	ت
	كسى كه آورد عمل نيكويى را پس براى او باشد ده برابر آن

	آیه
	وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى‏ إِلاَّ مِثْلَها

	ا.ت
	

	ت
	و كسى كه آورد عمل بدى را پس جزاء داده نمى‏شود مگر بمثل آن

	آیه
	وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ

	ا.ت
	

	ت
	و آنها ستم كرده نمى‏شوند



آیه 161	Comment by Javad: آيات آخر سوره است و مشتمل است بر هدفى كه رسول خدا (ص) در دعوت اين سوره داشته و اينكه به آنچه دعوت مى‏كرده عامل نيز بوده و نيز مشتمل است بر خلاصه دلايلى كه در اين سوره عليه عقيده شرك اقامه شده است.
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	قُلْ إِنَّني‏ هَداني‏ رَبِّي إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ 

	ا.ت
	

	ت
	بگوى كه بتحقيق – من -  هدايت كرده است مرا پروردگار من به راه مستقيم

	آیه
	 ديناً   قِيَماً  مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفاً 	Comment by Javad: دِيناً اين كلمه بدل از محلّ «الى صراط» است كه محلّا منصوب مى‏باشد، زيرا در تقدير: هدانى صراطا است.	Comment by Javad: كلمه" قيم"- بكسر قاف و فتح ياء- مخفف قيام است، و توصيف دين به آن براى مبالغه در اين است كه دين بر مصالح بندگان قيام دارد، بعضى هم گفته‏اند: اين كلمه به معناى قيم و سرپرست امر است.

	ا.ت
	«حنيفا»، حال براى ابراهيم

	ت
	به دينى پابر جا همان آيين ابراهيم كه حنیف بود

	آیه
	وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ

	ا.ت
	

	ت
	و هرگز از مشركان نبود




آیه 162
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پی امبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	قُلْ إِنَّ صَلاتي‏ وَ نُسُكي ‏ وَ مَحْيايَ وَ مَماتي‏ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ	Comment by Javad: كلمه" نسك" به معناى مطلق عبادت است، و ليكن بيشتر در ذبح و يا قربانيى كه به منظور تقرب به درگاه خداى سبحان ذبح مى‏شود استعمال شده است.

	ا.ت
	جمله" إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ" اين است كه آن جناب اخلاص بندگى خود را در نماز و عبادات ديگر و زندگى و مرگ اظهار كند، و يا اين است كه در همه اين چهار چيز انشا (عقد قلب) نمايد نه اينكه دو امر اولى را با اخلاص بجاى آورد و در دو امر اخير اعتقاد كند كه دست خدا است

	ت
	بگو كه نماز من و عبادت و زنده بودن و مردن من براى خداى متعال است كه پروردگار جهانيان باشد



آیه 163
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	لا شَريكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ 

	ا.ت
	بذالک یعنی به یکتا پرستی و حنیف

	ت
	شريكى او را نباشد و من باين برنامه مأمور شده 

	آیه
	و أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

	ا.ت
	جمله" وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ" دلالت دارد بر اينكه مقصود از" اول"، اوليت به حسب درجه است نه اوليت به حسب زمان، زيرا قبل از رسول خدا (ص) نيز مسلمانانى بودند

	ت
	و اوّل از ايمان آورندگان و تسليم شدگان هستم



آیه 164	Comment by Javad: اين آيه و آيه بعدش مشتملند بر سه حجت كه در حقيقت جامع همه حجتهايى است كه در اين سوره بر مساله توحيد اقامه شده است. اين حجت‏ها عبارت است از استدلال به آغاز آفرينش و استدلال به انجام آن و استدلال به حال انسان كه بين آن آغاز و اين انجام زندگى مى‏كند
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ  أَبْغي‏  رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ	Comment by Javad: بغی: طلب شدید

	ا.ت
	همزه استفهام در اين آيه براى انكار است يعنى اين عمل را زشت مى‏دانم و نمى‏پسندم كه غير او را پروردگار خود بدانم(جوامع)

	ت
	بگو آيا غير خداوند متعال را طلب كنم و او پروردگار همه موجودات است

	آیه
	وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها 

	ا.ت
	

	ت
	و كسى چيزى تحصيل و كسب نمى‏كند مگر بر خود او باشد

	آیه
	وَ لا تَزِرُ  وازِرَةٌ  وِزْرَ أُخْرى‏ 	Comment by Javad: وزر: وَزَر پناهگاه كوهستانى‏ - وِزْر سنگينى است تشبيه به سنگهاى سنگين كوه كه به گناه تعبير شده است‏ (مفردات) شاید کنایه از سنگینی آثار گناه باشد

	ا.ت
	

	ت
	و  بر نمى‏دارد بردارنده بار گناه ديگرى

	آیه
	ثُمَّ إِلى‏ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ 

	ا.ت
	

	ت
	سپس بسوى خداوند است بازگشت شما

	آیه
	فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ

	ا.ت
	

	ت
	پس خبر دهد شما را به آنچه بوديد كه در آن اختلاف ميكرديد



آیه 165
	5: آیات 136 تا 165تبیین انحراف دین و آئین مشرکان از صراط مستقیم ابراهیمی ع و معرفی اسلام به عنوان تجلی معاصر صراط مستقیم ابراهیمی ع
	5.2 مرزبندی آشکار بین پیامبر ص و مشرکان، از طریق شفاف سازی جایگاه هر یک نسبت به صراط مستقیم ابراهیمی ع یعنی ده فرمان مبتنی بر توحید  آیات 151 تا  165

	آیه
	وَ هُوَ الَّذي جَعَلَكُمْ  خَلائِفَ  الْأَرْضِ 	Comment by Javad: " خلائف" جمع" خليفه" است

	ا.ت
	

	ت
	و او است كه قرار داده است شما را در زمين جانشينان از گذشتگان در روى زمين

	آیه
	وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ 

	ا.ت
	اختلاف استعدادها و تفاوت و مواهب جسمانى و روحى مردم
در تفسير عياشى از ابى بصير از ابى عبد اللَّه (ع) روايت كرده كه در ذيل جمله" وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ" فرموده: اينكه خداى تعالى در اينجا درجات را متعدد گرفته و فرموده:" درجات بعضها فوق بعض" و نفرموده:" درجة" براى اين است كه بفهماند مردم از نظر عمل همه در يك درجه نيستند.

	ت
	و بلند كرده است برخى از شما را بر برخى ديگر درجه‏هايى

	آیه
	لِيَبْلُوَكُمْ في‏ ما آتاكُمْ 

	ا.ت
	

	ت
	تا بيازمايد شما را در آنچه داده است شما را

	آیه
	إِنَّ رَبَّكَ سَريعُ الْعِقابِ 

	ا.ت
	

	ت
	بتحقيق پروردگار تو سرعت كننده در عقوبت است

	آیه
	وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحيمٌ

	ا.ت
	

	ت
	و بتحقيق او آمرزنده و مهربان باشد




